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 مقدمه

 تیو اهل ب یحضرت محمد مصطف اءیو صلوات فراوان بر سرور انب میخداوند حک کرانیسپاس ب

نشیطاهر  

داشته اند که امام رضا علیه السلام هشتمین امام شیعیان جهان در دوران حیات خود معجزات فراوانی 

ا بعد از شهادت امام رضا علیه السلام،شیعیان و محبان ایشان بارها و باره.در کتابها نقل شده است

.ده اندکرامات زیادی از حضرت مشاهده کر  

جتی افرادی .مثلاکسانی که دچار بیماری صعب العلاج بودند با توسل به حضرت شفا یافته اند

یا کسانی که گرفتاری های بزرگی داشته اند با توسل به حضرت .کشورحتی افرادی خارج از .مسیحی

خود بنده برا همسر خوب متوسل به حضرت شدم و همسر خیلی خوبی نصیبم .برطرف شده است

...حضرت به انها داده است و.بعضی از حضرت علم خواسته اند.شد  

.بیت بشود انشالله زیارت با معرفت مشهدالرضا نصیب همه محبان و عاشقان اهل  

:اورده میشود رضاعلیهالسلامهاییازمرحومآیةاللهالعظمیبهجتدربابزیارتامامتوصیهدر اینجا   

هنگامی . در موقع ورود اذن دخول بخواهید، اگر حال داشتید به حرم بروید. زیارت شما قلبی باشد.1

گویید طلبید و می از حضرت  رضاعلیه السلام  اذن دخول می که  

« ای حجت خدا، آیا وارد شوم؟: أأدخل یا حجة الله » 

به قلبتان مراجعه کنید و ببینید آیا تحولی در آن به وجود آمده و تغییر یافته است یا نه؟ اگر تغییر حال 

دخول حضرت سیدالشهداء علیه السلام  اذن. در شما بود، حضرت علیه السلام به شما اجازه داده است

اند و وارد شوید گریه است، اگر اشک آمد امام حسین علیه السلام اذن دخول داده . 

http://yamoeinazzoafa.blogfa.com/post/10


اگر هیچ تغییری در دل شما به وجود نیامد و دیدید حالتان مساعد . اگر حال داشتید به حرم وارد شوید

زه بگیرید و غسل کنید و بعد به حرم سه روز رو. نیست، بهتر است به کار مستحبی دیگری بپردازید

 .بروید و دوباره از حضرت اجازه ورود بخواهید

زیارت امام  رضاعلیه السلام  از زیارت امام حسین علیه السلام بالاتر است، چرا که بسیاری از .2 

ولی فقط شیعیان اثنی عشری به زیارت حضرت . روند مسلمانان به زیارت امام حسین علیه السلام می

آیند می امام  رضا علیه السلام  . 

بسیاری از حضرت  رضاعلیه السلام  سؤال کردند و خواستند و جواب شنیدند، در نجف، در .3 

. برد گرفت و به حرم می کسی مادرش را به کول می -هم همین طور  -کربلا، در مشهد مقدس،

دید چیزهای عجیبی را می . 

ای  یکی از معاودین عراقی غده. به تحقق پیوسته! فا دادن الی ماشاءاللهش! معتقد باشید! ملتفت باشید

خطرناک بود، از آقا امام رضا خواست او را . گرفت بایستی مورد عمل جراحی قرار می داشت و می

:شفا بدهد، شب حضرت معصومه علیهاالسلام را در خواب دید که به وی فرمود  

« داحتیاج به عمل ندار. شود غده خوب می !»  

 .ارتباط خواهر و برادر را ببینید که از برادر خواسته خواهر جوابش را داده است

قلب . زیارت امین الله مهم است. زیارت جامعه کبیره را بخوانید. ها مورد تأیید هستند همه زیارتنامه.4 

ضر امام علیه لازم نیست حوائج خود را در مح. با زبان قلب خود بخوانید. این زیارات را بخواند -شما

امام  رضاعلیه . زیارت قلبی باشد! مبالغه در دعاها نکنید! دانند حضرت علیه السلام می. السلام بشمرید

 السلام  به کسی فرمودند

« ها ناراحت هستم از بعضی گریه . 



بر خلاف ..ام اولاً قرآن را با کسالت نخوانده دوارمیام زیمن به دو چ د،یگو یاز بزرگان م یکی.5

 هیاست شب یموجود میقرآن کر. خوانند یشاهنامه م ییکه گو خوانند یکه قرآن را آنچنان م یبعض

 عترت

ام ثانیاً در مجلس عزاداری حضرت سیدالشهداء گریه کرده  

6. . 

 حضرت آیت الله العظمی بروجردی رحمة الله مبتلا به درد چشم شدند، فرمودند 

« عزاداری امام حسین علیه السلام را بر چشمان خود مالیدم، در روز عاشورا مقداری از گِل پیشانی 

 دیگر در عمرم مبتلا به درد چشم نشدم و از عینک هم استفاده نکردم

7.  

پس از حادثه بمب گذاری در حرم مطهر حضرت  رضاعلیه السلام  حضرت به خواب کسی آمدند،  

 .سؤال شد

« کربلا بودم: در آن زمان شما کجا بودید؟ فرمودند .» 

:این جمله دو معنی دارد  

 .معنی اول این که حضرت  رضاعلیه السلام  آن روز به کربلا رفته بودند

دشمنان به صحن امام حسین علیه السلام . معنی دوم یعنی این حادثه در کربلا هم تکرار شده است

 ریختند و ضریح را خراب کردند و در آن جا آتش روشن کردند

اعلیه السلام  شد، متوجه شد سیدی نورانی در جلوی او مشغول کسی وارد حرم حضرت  رض.8

 -سلام الله علیهم  -باشد، نزدیک او شد و متوجه شد که ایشان اسامی معصومین  خواندن زیارتنامه می



هنگامی که به نام مبارک امام زمان ـ عجل الله تعالی فرجه . فرمایند را یک یک با سلام ذکر می

 -آن کس متوجه شد که آن سید بزرگوار خود مولایمان امام زمان! کردند الشریف ـ رسیدند سکوت

باشد می -سلام الله علیه و ارواحنا له الفداء . 

کسی در رؤیا دید که به . در همین حرم حضرت  رضاعلیه السلام  چه کراماتی مشاهده شده است.9 

شکافته شد و حضرت عیسی و حرم حضرت  رضاعلیه السلام  مشرف شده و متوجه شد که گنبد حرم 

تختی گذاشتند و آن دو بر آن نشستند و حضرت . حضرت مریم علیهماالسلام از آنجا وارد حرم شدند

را زیارت کردند رضا علیه السلام  . 

! باشد ناگهان متوجه شد حرم کاملاً خلوت می. روز بعد آن کس در بیداری به حرم مشرف گردید

مریم علیهماالسلام از گنبد وارد حرم شدند و بر تختی نشستند و حضرت  حضرت عیسی و حضرت 

! خواندند همین زیارت نامه معمولی را می. خواندند زیارت نامه می. را زیارت کردندعلیه السلام رضا 

دوباره وضع عادی شد و قیل و قال شروع . پس از خواندن زیارتنامه از همان بالای گنبد برگشتند

 گردید حال آیا حضرت  رضاعلیه السلام  وفات کرده است؟

با . دانیم احتیاط کنیم در آنچه خوب نمی. دانیم عمل کنیم به هر چه می: حرف آخر این که.11 1

 .عصای احتیاط حرکت کنیم

 

کرمانشاه.لامامام علی بن موسی الرضا علیه السایام ولادت .2041بهار  

 

 
                                                             

1 آیةاللهبهجت.کتاببهسویمحبوب،وکتاببرگیازدفترآفتاب:منبع   

 



دمیو کش دمیدر خواب درا ( ع)چهره امام رضا: انیفرشچ  

 

� از استاد  ینسبتا خصوص یدر مشهد در مراسم ۵۷۳۱سال : شکسوتیطراح و نقاش پ ،یذاکر رضایعل

شما چهره امام  دهند، ینشان م هیپوش ایرا با نور  تیب چهره اهل ها ستیاتورینیم دمیپرس انیفرشچ

د؟یکرد میضامن آهو ترس یرا از کجا در تابلو( ع)رضا   

 

� دکترها اصرار داشتند که حتماً . رفته بودم کایعمل قلب به آمر یبرا ۱۵سال : پاسخ داد انیفرشچ

فواصل متوسل بودم به امام هشتم  نیگرفتند و من در ا شینوبت آزما نیعمل قلب انجام دهم و چند

مدت نزد کدام  نیا یزده گفتند که شما ط دکترها شگفت شیآزما نیدر آخر. «دیآقا کمکم کن»که 

و به من گفتند که قلب شما کامل سالم  کردند ینرفتم باور نم ییهر چه گفتم جا! ؟یا رفته گریدکتر د

دیا شما درمان شده. به عمل ندارد یازیاست و ن ! 

 

� « ضامن آهو» یگرفتم تابلو میمدت در هتل بودم، تصم یطولان یاتفاق در همانجا که برا نیپس از ا

به دلم افتاد که  د،یچهره مبارک حضرت رس یها به قسمت یوقت. دیماه طول کش ۶ تابلو. را بکشم

و  دمیلذا متوسل شدم و همان شب در خواب صورت مبارک حضرت را د. را بکشم شانیتمثال ا

از چهره مبارک حضرت در  یزیشدم، چ داریب یوقت! و بکش نیفرمودند من را بب یبا مهربان شانیا

اتفاق تا سه  نیآرودند و ا فیمجدد متوسل شدم و باز هم در شب دوم حضرت تشر. ذهنم نمانده بود

نقاشی ایشان در صفحه اول )افتخار را داشتم که چهره حضرت را در نور بکشم نیشب تکرار شد و ا

(این کتاب اورده شده است  



 

:دیگو یم( حسان)انیچیچا  الله بیمرحوم حب  

 

ارادت به چهارده معصوم را  یآن حال و هوا شهیهم دم،یکه خدمتشان رس یلحظات نیمادرم در آخر 

 داشت و در همان حال که سکته کرده بود،

میدکتر را خبر کرد  .  

کرد یگریخواست برود، متأسفانه مادرم سکته د یدکتر مشغول گرفتن نوار شد و وقت  .  

گونه سکته کند، کمتر زنده  نیکه ا یفرد»: دکتر خطاب به من گفت. به دکتر آن را اعلام کردم من

  «!خواهد ماند

ست؟یچ تانیعرض کردم، شما آرزو شانیشد و من خدمت مادر برگشتم و به ا یهر حال دکتر راه به   

کنم ارتیحضرت رضا را ز گریبار د کیاست که  نیمن ا یآرزو: گفت شانیا   

 (  ینداشت و من دو بازو یسخت بود و حال خوب یلیخ شانیکه راه رفتن ا مینکته را هم بگو نیاو 

حرکت کند واشی واشیتا بتواند  گرفتم یمادر را م .)  

شلوغ  یلیشهادت، حرم خ ایتولد حضرت رضا بود  امیدر ا دانم ینم. میبه سمت مشهد رفت مایبا هواپ 

  .بود

بود، رممکنیمادرم غ یبرا یمشکل و حت ناًیقیشدن به حرم هم  وارد  

 !گفتم مادرجان 



قبول است ارتتیز ،یجا سلام بده نیاز هم  . 

چسبد یبه دلمان نم م،یرا نبوس حیتا ضر ها یمیما قد»: گفت  »  

است که حضرت جواب بدهد نیبه ا اش یدل چسب: گفتم .  

کند یمادر قبول نم دمیهر چه کردم د  . 

م؛یکرد یحرکت م حیطور به سمت ضر نیمادر را گرفته بودم و هم یخلاصه بازو   

فراهم شد،  میکه حال شعر برا دمیحال د نیدر هم   

شده بود دادم، تیکه عنا یام را به شعر و الهام تمام توجه من  

دیرس« تخلص»و شعر تا ! زبان حال مادرم است نه زبان حال من دمید  .  

برود، خودش را به  توانست یمادرم با آن ازدحام که آدم سالم نم دمید دیرس« تخلص»شعر به  یوقت 

زبان  قتیشعر در حق نیو ا دم؛یرا بوس حیو من هم ضر دیبوس یرا م حیرسانده بود و داشت ضر حیضر

لحظات عمرش است نیحال مادرم در آخر ...  

 

است نیو آن شعر ا   : 

 

شاه پناهم بده یآمدم ا   / 

ز گناهم بده یخط امان   

 



حرمت ملجأ درماندگان یا   / 

 دور مران از در و راهم بده 

 

گلستان عشق خار یگل ب یا  / 

بده اهمیچو گ یقرب مکان   

 

ستمیوصل تو که من ن قیلا  / 

لحظه نگاهم بده کیاذن به    

 

مَثل کهرباست متیکه حر یا  / 

کاهم بده یزیخ شوق و سبک   

 

  /تا که زعشق تو گدازم چو شمع 

سوز به آهم بده جان یگرم   

 

منند نیبه کم طانیلشکر ش   / 

شاه پناهم بده یا کسم یب   



 

کن به من یاز صف مژگان نگه   / 

و سپاهم بده اری یبا نظر   

 

  /در شب اول که به قبرم نهند 

بده اهمینور بدان، شامِ  س   

 

یکه عطابخش همه عالم یا   / 

 جمله حاجات مرا هم بده 

 

حسان» یآن چه صلاح است برا  »/  

 از تو اگر هم که نخواهم بده 

 

 " الرضا یابن موس یعل ای کیالسلام عل ". 

 

 

 



یآقا معجزه تهران دریبه ح( ع)حضرت رضا  تیعنا  

 

� کرد و  انیب« آقا معجزه دریح»خود  یاز استاد عرفان عمل یا خاطره یحضرت استاد حسن رمضان

 شانیبه ا شتریآقا معجزه را ب دریاز بنده خواستند تا ح یآمل یالله جواد  ةیحضرت آ یروز: گفت

 از یلیخاطره خ نیاز ا یحضرتعال یکه برا کنم یرا نقل م یا خاطره: در پاسخ گفتم. کنم یمعرف

شود یمسائل روشن م : 

 

و ارتباط داشتم ( ینیاستاد امام خم) یالله شاه آباد  ةیمن با مرحوم آ: فرمود یم( ره)آقا معجزه  دریح �

بردم یبهره م شانیاز ا .  

 

� و فقر،  یسفر به مشهد مقدس داشته باشم که تا آن زمان، به علت مشکلات مال کیآرزو داشتم 

دست نداده بود قیتوف .  

مشهد مقدس از  یها که اتوبوس  رفتم یخراسان م دانیبه م السلام هیاثر عشق به حضرت رضا عل بر

گرد و غبار آنها را  یو گاه کردم یم هیو گر کردم ینگاه مها  به اتوبوس . کردند یآنجا حرکت م

کردم یو تبرک م دمیمال یو به سر و صورت خود م دمیکش یدست م . 

 

سفر ما را فراهم کرد نهینفر هز کیمقدمات تشرّف ما به مشهد فراهم شد و  نکهیا تا .  

 



. مشهد بروم خواهم یمن م! آقا: تمام عرض کردم یو با خوشحال دمیرس یآباد شاه یآقا خدمت

دییبفرما د،یدار یو سفارش شیفرما . 

 

عشق و علاقه به مشهد مشرف  نیبار است که با ا نیچون اول: فرموده بود یآباد الله شاه ةیمرحوم آ �

بخواه منتها مواظب باش  یخواه یلذا هر چه م د؛یزیعز السلام هیحضرت رضا عل یبرا ناًیقی دیشو یم

نخواه یویامور دن! )«زیناچ»نه  یبخواه «زیچ» ) 

 

�  یآباد شاه یآقا شیفرما ادی دمیکه رس السلام هیبه مشهد مشرف شدم و بالا سر حضرت رضا عل

بخواهم که ارزش داشته  یزیفرمودند از شما چ یآباد شاه یآقا! آقا: به امام رضا عرض کردم.  افتادم

را که باز کردم بفهمم یهر کتاب خواهم یمن م! آقا. نخواهم زیناچ. باشد . 

 

به  یرا خوانده بودم و سر به سجده بودم که حالت خاص ارتیرا شروع کردم و نماز ز ارتیبعد ز �

 یبه طرف من و دو نفر خادم هم حضرت را همراه آورند یم فیآقا تشر دمیمن دست داد؛ د

کنند یم . 

 

� مرا  شیذاشتند کنار من که صدارا آوردند و گ لیظرف بزرگ پات کیجلو آمدند و آن دو خادم 

و مرا  ستادندیهم حضرت ا یاز طرف. داخلش پر از کره است دمینگاه کردم د. متوجه به خود کرد

حرف بزنم توانستم یمن هم اصلا نم. کنند ینگاه م . 

 



. اسکناس درآوردند و شروع به ورق زدن کردند یکردند و مقدار بیحضرت دستشان را به ج �

من هم . در آوردند و به من دادند و رفتند یتومان کیاسکناس مچاله شده و کهنه  کیآنها   وسط

برگشتم یعیحالت به حالت طب نیکه از ا... شد و  یچه بود و چ نیهمانطور مانده بودم که ا . 

 

�  شانیو واقعه را خدمت ا دمیرس یآباد شاه یتهران و خدمت آقا میو برگشت دیسفر ما به انجام رس

 .عرض کردم

 

 یاز علم رسم. است یمچاله شده، حظّ تو از علم رسم یتومان کیآن پول : فرمود یآباد الله شاه  ةیآ �

 دیلبّ علم توح. و اما آن کره که داخل ظرف بود لبّ علم است. ات همان اندازه است و قال بهره لیق

 «.را به تو دادند

 

� که  یمسائل مختلف ،یمثنو فیدقائق و ظرا ،یابن عرب نیالد یمشکلات عبارات مح. بود نیو واقعا چن

و به صداقت  میکرد یکه تعجب م کرد یرا چنان استادانه و ماهرانه حل م شد یاز اهل معرفت نقل م

چشانده بودند شانیرا به ا دیمغز عرفان و توح. میبرد  یپ ایرو ایمکاشفه  نیا . 

 

یحضرت استاد حسن رمضان یاطلاع رسان گاهیپا . 

 

 



 

افتاده مشهد دید میموقع تقس یپس از اموزش یسرباز خوزستان شیسالها پ  

شد نیو غمگ ریدلگ  

خانوادش یاوضاع بد مال یارادتش به اقا و از طرف یطرف از  

رفت حرم اقا یگرفت با همون لباس سرباز یکه مرخص یشب نیاول  

رو به اقا بگه شیدرد دل کنه و دلتنگ تا  

ختیگوشه حرم اشک ر هی ساعتها  

رهیرو بگ نهاشیتا پوت یبرگشت به کفشدار یوقت  

زنیواکس زده و تم دید  

یجوگندم یو موها بتیبا جذبه با اون ه کفشدار  

به چشم سرباز یهاش رو داد نگاه نیپوت یوقت  

بود کرد هیو قرمز از گر سیهنوز خ که  

خدمت اقا یاومد یشده سرکار که با لباس سرباز یگفت چ و  

من بچه خورستانم:گفت سرباز  

رممیو خانواده فق رمیکمک خرج پدر پ اونجا  

رمیبگ یرو ندارم که انتقال چکسیه  



چکار کنم دونمینم .......... 

نواز بیو غر بهیو گفت اقا امام رضا خودش غر دیخند کفشدار  

نباش یچیه نگران  

اومد یزره ۵٩سرباز به لشکر  یروز بعد نامه انتقال دوسه  

یاراد میتا اونم  

شوکه بود سرباز  

موضوع نیخبر نداشت از یاقا و اون کفشدار کس جز  

ماجرا رو دونستینم یکس دیپرس یو از هرک هرجا  

رفت پابوس اقا و برگشت شهرش سرباز  

کارش رو درست کرده یاز کجا و ک دینفهم یول  

دیدیسال بعد داشت مانور ارتش رو م چند  

دید یرو موقع سخنران ینیزم رویفرمانده ن هوی  

اشک تو چشماش حلقه زد.اشنا بود چهرش  

رانیا یاسلام یارتش جمهور ینیزم یروینسابق  فرمانده  

احمد پوردستان پیسرت ریاول منطقه ام قدرت  

یجوگندم. یبا جذبه با موها مرد  



کفشدار حرم اقا بود همون  

خراسان بود ۳۳اون زمان فرمانده لشکر  که  

که کفش سربازش رو واکس زده بود یلشکر فرمانده  

اون رو به شهرش داده بود یانتقال . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



السلام هیاز امام رضاعل یدنیوشن بایز اریبس  داستان   

 

در فوائدالرضویه نقل میکند که یعباس قم خیش  

 

است،  ی، سرخس اون نقطه صفر مرز(السلام  هیعل)از سرخس مشهد اومدند پابوس امام رضا یکاروان

بود یقل دریتو اونها بود،اسمش ح یینایمرد ناب هی . 

 

 گردندیمشهد اُطراق کردند، دارند برم هیمنزل هیکردند، از مشهد خارج شدند،  ارتیامام رو ز اومدند

روز راه دور شده بودند هیسرخس، حالا به اندازه   

 

میصفا کن میبخند م،یخسته ا م،یبذار یقل دریح نیذره سر به سر ا هی میجوونها گفتند بر شب  

 نیتو از ا گفتند،یبعد به هم م داد،یصدا م نهایا دادند،یتکون م یو نو گرفتند جلوشون ه زیتم یکاغذها

بله حضرت مرحمت کردند: گفتیم یکی ؟یبرگه ها گرفت  

د؟یگرفت یچ: مرتبه گفت هی یقل دریدونه گرفتم، ح هیآره منم :گفت ؟یتو هم گرفت یفلان  

امام رضا تو یکى ازصحن ها برگ : گفتند! نه من اصلاً روحم خبر نداره: گفت ؟یمگه تو ندار گفتند

تو  میذاریرو م نیامان از آتش جهنم، ما ا: برگ سبزها، گفتند نیا هیچ: دست مردم، گفت دادیسبز م

م،یچون از امام رضا گرفت میریجهنم نم م،یسوزینم گهید امتیکفن مون، ق  



: دفعه دلش شکست، با خودش گفت هی رمردیپ نیا شود،یرو گفتند، دل که بشکند عرش خدا م نیا تا

بودم، کور بودم از قلم افتادم، به  ریحتماً من فق ،یفرق بذار نایکور و ب نیامام رضا از تو توقع نداشتم، ب

 من اعتنا نشده

 دیبا آم،یسرخس نم رمیه نگبه خودش قسم تا امان نام: بلند شد راه افتاد طرف مشهد، گفت دنید

 کردیم الیخ رد،یگیآروم نم دندیهرچه کردند، د م،یما هم ندار م،یکرد یآقا ما شوخ:گفتند رم،یبگ

نره،  نیکه ا گندیم یکه اونها الک  

رندیرو نتونستند بگ جلوش  

برگه سبزم دستشه،  هی گرده،یداره بر م یقل دریح دندیساعت نشده بود د هیهنوز : گهیعباس م خیش

نوشته دندینگاه کردند د : 

« مِّنَ النار،من ابن رسول الله على بن موسى الرضا اَمانٌ » 

اومد،  ییآقا هی دمیچند قدم رفتم، د: گفت ،یساعته رفت هی یهمه راه رو تو چه جور نیا: گفتند

برو ریمن برات برگه امان نامه آوردم، بگ ،یزحمت بکش خوادینم: گفت  

 

 

 

 

 



� تیخوان اهل ب هیمرث یصاحب الزمان میابراه خیاستان مرحوم شد . 

 

او داستانی شنیدنی دارد که از حضرت رضا علیه السلام برای مدح خویش صله دریافت داشته  ✍

پولم . خود نقل می کرد که یک بار مشهد مقدس مشرف شدم و مدتی در آنجا اقامت گزیدم  !است 

ای در مدح حضرت  از این رو قصیده. شناختم تمام شد و کسی را هم برای رفع مشکل خویش نمی

السلام سرودم و فکر کردم که بروم و آن را برای تولیت آستان مقدس بخوانم و صله بگیرم  هرضا علی

ن نیت حرکت کردم، اما در میان راه به خود آمدم که چرا نزد خود حضرت رضا علیه السلام، با ای

به همین جهت کنار ضریح رفتم و پس از استغفار و راز و نیاز با خدا، ! نروم و آن را برای وی نخوانم ؟

ه دیدم ناگا.ی خود را خطاب به روح بلند و ملکوتی آن حضرت خواندم و تقاضای صله کردم  قصیده

این ! سرورم » :درنگ گفتم  بی. دستی با من مصافحه نمود و یک اسکناس ده تومانی در دستم نهاد 

تا به هفتاد تومان که رسید، دیگر خجالت « کم است » : ده تومانی دیگر داد باز هم گفتم « کم است 

 . کشیدم تشکر کردم و از حرم بیرون آمدم

 

دم آیه الله حاج شیخ حسنعلی تهرانی، جد آیت الله مروارید، با خود را که می پوشیدم، دی های کفش

خوب با آقا حضرت رضا علیه »:گفت« !بفرمایید آقا » : گفتم « ! شیخ ابراهیم » :شتاب رسید و فرمود 

ها  معطلی پول بی« صله را به من بده . گیرید گویی و صله می ای، برایش مدح می السلام روی هم ریخته

یم کردم و او یک پاکت در ازای آن به من داد و رفت وقتی گشودم دیدم دو برابر پول را به او تقد

 . صله است یعنی یکصد و چهل تومان

 

که بر خاک حریم تو ملائک زده بوس ای  



فردوس برین گشته ز تو خطه توس رشک  

 

ی تو آید به گدایی به در خانه هرکه  

لله که زدرگاه تو گردد مأیوس حاش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عنایت امام رضا علیه السلام به تهرانی مقدم پدر موشکی ایران

: و گفت هیروس یتموم شد، حسن روکرد به کارشناس موشک دیبازد یوقت::مقدم یحسن تهران دیشه

دیما قرار بد اریموشک رو در اخت نیا یفناور شهیاگه م  

 

کشور ماست اریفقط در اخت یاور فن نیامکان نداره ا: و گفتند دندیخند یروس یها ژنرال   

* میسازیموشک رو م نیما خودمون ا یول: گفت یجد یلیحسن خ .* 

 

 ی، ول میش رو بساز نمونه میتلاش کرد یلیخ میبرگشت یاونا بلند شد وقت ی خنده یدوباره صدا و

 !نشد

* حرم موند یالسلام متوسل شد و سه روز تو هیمشهد شد ؛ به امام رضاعل# یحسن راه .*  

 ی مفقوده ی حلقه... السلام رو حس کردم و هیامام رضا عل تیروز سوم بود که عنا* گفتیم حسن

 یکه به مراتب از مدل روس میو موشک رو ساخت میدست به کار شد عیکار به ذهنم خطور کرد سر

تر بود  شرفتهیبهتر و پ .* 

 

 

 

 



 

هاى خود خاموش کنند خواهند نور خدا را با دهان مى  

یکى از خادمان و محارم اسرار مأمون کسى بود به نام صبیح که از شیعیان » : گوید  مى هرثمة بن اعین

السلام بود و او برایم نقل کرد که شبى مأمون مرا با سى غلام دیگر از افراد مورد  هیامام   رضا عل

د روز اطاقش مانن ندهائى که روشن کرده بود وقتى پیش او رفتیم از کثرت شمع. اعتماد احضار کرد 

شده بود و نزد او شمشیرهاى برهنه تیز زهر داده شده نهاده بود ، ما را یک به یک صدا زد و از تک 

تک ما عهد گرفت که هر چه او بگوید ما انجام دهیم و خلاف آن عمل نکنیم ، و همه ما سوگند 

موسى ال  رضا دارید و به خانه و اطاق على بن  هر کدام از شما شمشیرى بر مى» : گفت . خوردیم 

السلام داخل شده ، در هر حالتى که بود ، چه ایستاده و چه نشسته و چه خوابیده ، بدون اینکه با  هیعل

زنید و گوشت و خون و موى و استخوان و مغزش را درهم شکسته  او سخنى بگوئید ، بر او شمشیر مى

براى هر کدامتان که این دستور . ائید و نزد من بی هاندازید و شمشیرها را پاک کرد اى بر او مى و پارچه

هاى من  ام زیر حمایت و بهره دهم و تا زنده را اجرا کنید ، ده کیسه درهم و دو کنیز انتخابى جایزه مى

السلام وارد شدیم و به اطاق حضرت  هیما شمشیرها را برداشتیم و به خانه امام   رضا عل. خواهید بود 

ها به جز من همه  غلام. کرد  وابیده است و سخنى زیر لب زمزمه مىبه پهلو خ آقارفتیم و دیدیم که 

. افتاد  شمشیر را بر حضرت وارد کردند ولى چیزى در تن حضرت بود که شمشیرها بر او کارگر نمى

: گفتند « چه کردید ؟ » : مأمون گفت . سپس پارچه را بر روى حضرت انداخته و نزد مأمون برگشتند 

مأمون با . چون صبح طالع شد . « چیزى به کسى نگوئید » : گفت « به جا آوردیم شما گفتید  چههر » 

السلام وارد  هیسر برهنه و لباس عزا بر تخت خود نشست سپس پابرهنه و سربرهنه به خانه امام   رضا عل

چه » : مأمون لرزید و به من گفت . اى شنید  شد چون به اطاق حضرت داخل شد ، صداى همهمه

ما . « زود بروید و ببنید کیست » : گفت . « دانم یا امیرالمؤمنین  نمى» : گفتم « کسى نزد اوست ؟ 



یا امیر شخصى در » : گفتم . خواند  داخل اطاق شدیم و دیدیم سیدى در محراب نشسته و نماز مى

خواند محراب نماز مى  » . 

سپس به من روى کرد و . « مرا بازى دادید ، خدا شما را لعنت کند » : بلرزید و به ما گفت  مأمون

مأمون به کاخ خود « خواند  شناسى ، برو ببین کیست که نماز مى تو او را مى! اى صبیح » : گفت 

» : فرمود  منالسلام به  ون به آستانه در رسیدم امام علیهچ. برگشت ، من به اطاق حضرت وارد شدم 

برخیز ، خدا تو را » : فرمود . و به صورت بر زمین افتادم « لبیک اى مولاى من » : گفتم « ! اى صبیح 

کننده نور  هاى خود خاموش کنند ، ولى خدا تمام خواهند نور خدا را با دهان اینان مى. رحمت کند 

و دیدم که رویش مانند شب  ممن نزد مأمون برگشت. « کافران بدشان بیاید  اگر چه. خود است 

به خدا که امام   ! اى امیرمؤمنان » : گفتم « چه خبر ؟ ! اى صبیح » : گفت . تاریک سیاه شده است 

مأمون » : صبیح گفت . « السلام در حجره نشسته و مرا خواند و چنین و چنان گفت  هیرضا عل

بگوئید خلیفه غش کرده بود و به  »: هاى خود را پوشید و گفت  را درآورد و لباسهاى عزا  لباس

السلام آسیب نرسید و خدمت امام  من شکر خدا کردم که به امام علیه» : گوید  هرثمة مى. « هوش آمد 

 . « رفتم

مؤمن آنچه را که صبیح به تو گفت بر کسى بازگو مکن مگر به افراد! اى هرثمة » : فرمود  حضرت  

 

 

 

 



 

...با یک اشاره متفرق شدند  

چون مأمون تصمیم گرفت که از خراسان به بغداد برود ، فضل بن سهل نیز با : یاسر روایت کرده که 

اى از حسن بن  در بین راه نامه. السلام با آنها رفتیم  هیاو همراه شد و ما نیز به همراه حضرت   رضا عل

ام که تو و مأمون و حضرت    سهل به فضل رسید و نوشته بود که من از روى حساب نجومى فهمیده

شوید ، که چنانچه در آن روز به  السلام در فلان ماه ، روز چهارشنبه ، دچار حادثه بدى مى هیرضا عل

فضل به مأمون . شود  خونى به بدن خود بریزید ، نحسى از شما دور مى حمام بروید و حجامت کنید و

که با هم ، در رفتن به حمام در  دالسلام بخواه هیاطلاع داد و از او خواست که از حضرت   رضا عل

السلام جواب  امام علیه. السلام این درخواست را کرد  روز مذکور همراه شوند و مأمون هم از امام علیه

اى » : ام که فرمود  آله را در خواب دیده و علیه الله روم ، زیرا رسول خدا صلى من به حمام نمى»  :دادند 

دانم که تو و  من صلاح نمى» : السلام فرمود  سپس امام علیه« نرو  مام، به ح( روز مذکور ) على فردا 

السلام  ، رسول خدا علیهگفتى  راست اى اباالحسن» : مأمون جواب داد « فضل هم فردا به حمام روید 

راوى « ( که برود یا نرود ) روم و فضل خود داند  من هم فردا به حمام نمى. هم راست گفته است 

) بگوئید » : السلام به ما فرمود  هیچون خورشید غروب کرد و شب شد حضرت   رضا عل» : گوید  مى

گفتیم و  وسته آنچه حضرت فرموده بود مى، ما پی( شود  بریم از شر آنچه امشب نازل مى به خدا پناه مى

من بالاى « شنوى ؟  بالاى بام برو و ببین چیزى مى» : چون حضرت نماز صبح را خواند ، به من فرمود 

ناگاه دیدم که . علت آن را نفهمیدم . شد  بام رفتم و صداى گریه و شیون شنیدم که کم کم بیشتر مى

! اى آقاى من » : السلام بود وارد شد و گفت  هیرضا عل  و حضرت  اومأمون از درى که میان خانه 

خدا شما را در مصیبت فضل بن سهل اجر دهد که دیشب او به حمام رفت و گروهى با ! اباالحسن 

شنیدیم که هواخواهان فضل در کاخ » : گوید  راوى مى« اند  اند و او را کشته شمشیر بر سر او ریخته



مأمون او را کشته و باید انتقام او را بگیریم و مأمون از امام : د گوین اند و مى مأمون جمع شده

السلام خواست که چنانچه صلاح بدانید بیرون بروید و با نرمش این مردم را از در خانه من متفرق  علیه

همین « سوار شو ! اى یاسر » : و سوار شد و به من نیز فرمود « روم  مى! آرى » : حضرت فرمود . کنید 

السلام نگاهى به ازدحام مردم کرد و با دست  السلام از خانه بیرون رفتیم ، امام علیه ا امام علیهکه ب

به خدا قسم مردم طورى متفرق شدند ، » : گوید  راوى مى. مبارک به آنها اشاره کرد که متفرق شوید 

رفت وافتادند و به هیچ کس اشاره نکرد جز اینکه دویده  که روى همدیگر مى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فرزند پسر

در حالى که همسرم آبستن بود از کوفه به مدینه رفتم و خدمت امام   رضا » : گوید  احمد بن عمرو مى

دعا . من هنگامى که از شهر بیرون آمدم ، همسرم باردار بود : السلام مشرف شدم و عرض کردم  هیعل

! را عمر بگذار  اواو پسر است ، نام : حضرت فرمود ! بفرمائید که خداوند فرزندم را پسر قرار دهد 

او را على ام که نام  ام هم گفته قصد کردم که اسم او را على بگذارم و به خانواده: عرض کردم 

من از خدمت حضرت مرخص شدم و زمانى ! نام او را عمر بگذار : السلام فرمود  امام علیه. بگذارند 

ام نام او را على که به کوفه برگشتم دیدم که خداوند به من پسرى عنایت کرده است و خانواده  

هاى سنىّ من فهمیدند  همسایهمن به آنها دستور دادم که نام او را عمر بگذارند ، وقتى که .  اند گذاشته

ما تا کنون به تو بدبین بودیم و علیه تو : ام ، به من گفتند  که من نام فرزندم را از على به عمر تغییر داده

ما سنىّ هستى و بعد از این حرف  لدادیم ولى الآن متوجه شدیم که تو مث گزارش سوء به حکومت مى

آن وقت من متوجه شدم که حضرت نظرش به من ، : گوید  احمد مى. کنیم  کسى را علیه تو قبول نمى

...بیشتر از توجه من بر خودم بوده است  

 

 

 

 

 



آشنایى با زبان عربى.  

براى پیدا کردن . در هند بودم که شنیدم در عرب خداوند حجتى دارد » : گوید  سندى مى ابواسماعیل

السلام را به من نشان دادند  هیحضرت   رضا عل( وقتى به مدینه رسیدم ) حجت الهى مسافرت کردم و 

 وخدمت آقا مشرف شدم و چون زبان عربى بلد نبودم با لغت سندى با حضرت صحبت کردم . 

در سند هندوستان شنیدم که : فرمود ، که عرض کردم  با زبان سندى به من پاسخ مىحضرت هم 

آرى من حجت خدا » : فرمود . ام  خداوند حجتى دارد که در میان اعراب است و به دنبال او آمده

هر سؤالى دارى بپرس» : و فرمود . « هستم   » . 

از خدمت حضرت خارج شوم عرض آنچه در ذهنم بود از حضرت سؤال کردم و چون خواستم  من

من به زبان عربى آشنایى ندارم از خدا بخواهید که به من الهام فرماید که بتوانم عربى سخن : کردم 

توانستم  خواستم ، مى از آن به بعد هرگاه مى. هاى من کشید  حضرت دست مبارک را به لب. بگویم 

  به عربى سخن بگویم

 

 

 

 

 

 

 



هیواقف سیاول قبر رئ شب  

که امامت حضرت را قبول نداشت، ( هیواقف سیرئ)حمزه السلام بعد از مردن ابن ابى هیرضا عل   امام

السلام گفت  او را در قبر نشاندند و از امامان، سؤال کردند و او هم نام آنها را تا امام کاظم علیه: فرمود

اى بر سرش زدند که قبرش پر از آتش شد پس ضربه! و نام مرا ذکر نکرد   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(ع)امام رضا  تیبا عنا یحیشدن خانم مس عهیش  

 «انیاصلان کیران»نام او . بود دهیگرو عهیبه مذهب ش ،یلانیالله م تینزد حضرت آ ،یحیمس یخانم

امام  تیشدن خود را، عنا عهیآن خانم علت ش. بودند دهیاو را فاطمه نام یلانیالله م تیبود و حضرت آ

 یها مارستانیباز  یکیها در  شدم و مدت یدیمن گرفتار درد شد»: کرده بود انیالسلام ب هیرضا عل

از من سلب شده بود، بالاخره به من اعلام کردند که سه مهره کمر  یتوان هر کار. شدم یتهران، بستر

ندارد یدرمان چیه یماریب نیشده است و کم کم به من فهماندند که ا اهیشما س . 

شما به : از بانوان پرستار که از پرونده ام آگاه بود، گفت یکیداشتم،  یاست که چه حال و روز معلوم

 ان،یعیامام ش شانیهستم و ا یحیمن مس:گفتم. شود یخوب م د،یالسلام برو هیامام رضا عل ارتیز

من که علاج ندارد یماریبعد هم ب م،یبروم وچه بگو شانیچگونه نزد ا . 

امام  شانیمافوق انسان هاست، به علاوه ا شان،یهستند و قدرت ا یهر درد بیطب شانیا: گفت او

بالاخره چاره نداشتم و از . باشد خواهد یحال هر که م کنند، ینم دیرا ناام یرئوف هستند و کس

 ها یصندل یگرفتند و مرا رو میبرا یآنان کوپه قطار. خانواده خواستم، هر طور شده مرا به مشهد ببرند

بستند لیبه همان صورت مرا به داخل حرم بردند و دخ زید و در مشهد نخواباندن . 

 یها آوردند و به مهره فیتشر رونیبه ب حیکه از درون ضر دمیرا د ییآقا ایدوم، درعالم رو روز

 ستادمیتکان بخورم، بلافاصله از جا بلند شدم و نشستم، سپس ا توانستم یمن که نم. کمرم اشاره کردند

 .و بعد از آن به راه افتادم



انداز  نیحرم طن یزائران در فضا ریو سا انیخانواده، اطراف یها ادیمانده بودند و به ناگاه فر ریمتح همه

تبرک لباس ها، به سمت من هجوم آوردند یبرا تیجمع لیشد و س ... 

 ها یوعکس بردار شاتیآزماآنان مجدداً تمام . رفتم مارستانیبه تهران برگشتم و به همان ب ریهر تقد به

 چیالان هم ه د،ینداشت یاز نظر پزشک یبار به صراحت اعلام کردند که شما علاج نیرا انجام دادند و ا

 ونیخود را مد یدگخاندان را درک کرده ام، زن نیا تیمن که اکنون عظمت و ولا. دیندار یمشکل

باشم شانیا عهیپس ش نیخواهم کرد از ا یو سع دانم یم شانیا تیعنا .» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ع)با توسل به امام رضا یآلمان ماریب یشفا  

از درمانش  یپزشکان خبره آلمان یتمام. گرفتار بود و قادر به حرکت نبود یسخت یماریپسرم به ب تنها

از دست دادن  تیبا واقع دیو با ستیبه زنده ماندن او ن یدیام گریکرده بودند و گفتند د دیقطع ام

دییایفرزندتان کنار ب . 

 

. میداشت ییآشنا یرانیا یا با خانواده یدر شهر محل زندگ. میبود دیو ناام نیناراحت و غمگ اریبس �

ام سوال  من و خانواده یناراحت لیآنها از دل میخانواده داشت نیکه با ا یدارید یسخت، ط امیا نیدر هم

میروبرو هست یدادم که با چه مشکل حیآنها توض یکردند و برا .  

تا  دیاز او بخواه. پسر شما را درمان کند تواند ینفر هست که م کی رانیگفتند در ا یرانیخانواده ا نیا

را  یمراجعه به و یخوشحال شدم و از آنها آدرس مطب و چگونگ اریبس. کار را انجام دهد نیا

 دیشان وصل کنیدلت را به ا دیندارند با یما مطب خاص یآقا نیآنها با کمال تعجب گفتند ا. خواستم

کار را انجام دهم؟ نیمن گفتم چگونه ا. تا پسرتان را درمان کند دیو خالصانه و با اعتقاد از او بخواه  

 یاست که حرم آن در مشهد قرار دارد و شما برا انیعی، امام هشتم ش(ع)ما امام رضا یآقا گفتند

گفتم اما من . دیطلب شفا و درمان کن شانیو از ا دیستیآلمان رو به حرم با نیو از هم دیپسرتان نذر کن

کنند یبه همه کمک م شانیگفتند ا. ستمیشما ن نیمسلمان و معتقد به د .  

اما  شناسم یکه من شما را نم ییآقا یا“: گفتم شانیبه ا هیحرم نذر کردم و با گر یدر منزل رو به سو 

. اند کرده دیقطع ام یپزشکان از و یپسر دارم که تمام کیمن تنها  د،یکن یبه همه کمک م ندیگو یم

دیبه شماست کمکم کن دمیتنها ام. تا از دستش ندهم دیدرمانش کن خواهم یاز شما م ”.  

 



پسرمان  ا،یب عیسر“موضوع نگذشته بود که خانمم با عجله آمد و شگفت زده گفت  نیساعت از ا ٩۲ 

بلند شده و با سلامت  شیپسرم از جا دمیبا عجله و شگفت زده رفتم و د. ”در حال راه رفتن است

 دمید. ودمکه خواب ب یپدر زمان: افتاده؟ گفت یگفتم پسرم چه اتفاق. شد یباورم نم. رود یکامل راه م

وارد اتاق شد ییکه در اتاقم باز شد و آقا .  

هستم  ماریگفتم من ب” بلند شو تیاز جا“کنارم آمد و گفت . فرا گرفت تمام اتاق را یورودش، نور با

پدر و مادرت . بلند شو ،یحرکت کن یتوان یشما م“گفت . بلند شوم توانم ینم ستمیو قادر به حرکت ن

به  قادر میاحساس کردم دست و پا گفت یپسرم م. ”بلند شو. ناراحت و نگران شما هستند یلیخ

راه بروم و بلند شدم و شروع به حرکت کردم نمتوا یحرکت هستند و م .  

و اکنون  میایو شهر مشهد ب رانیگرفتم به ا مینذر خود تصم یادا یاز شفا و درمان پسرم، برا پس

دهم لیام به حرم تحو را که نذر کرده یام تا مبلغ آمده . 

شبکه  ۵۷۵۷ وریشهر ۵۲روز جمعه ” زنده رود“از خدام حرم در برنامه زنده  یکینقل خاطره  ] 

 [ اصفهان

 

 

 

 

 

 



 دهید( ع)که در حرم مطهر امام  یدرباره معجزات( ع) یاز خادمان حرم قدس رضو یماش یعل

دیگو یم  

 

کند و  یتیخواستم عنا شانیحضرت شدم و از ا یلباس دربان دنیمفتخر به پوش ۵۷۳۷آذرماه سال  در

 خواستم یشده بود و م یعاد میبود که خدمت برا یمدت. از معجزات خودش را به من نشان دهد یکی

 باران. بود انیمن رو به پا فتیساعت ش. صبح بود۵۱ساعت . کنند یتیعنا شانیقلبم ا نانیاطم یبرا

شود مردم به دنبال شخص شفا  یا بودم اگر معجزه دهیشن. بود دهیچیدر حرم پ یو عطر خاص آمد یم

 دهیشکل ند نیبه ا یتبرک ببرند، اما من تا آن روز اتفاق یاز لباس او را برا یا تا قطعه روند یم افتهی

 یبرادر عل زد یم اداز همکارانم د یکیدر وسط صحن . لحظه رخ داد کیتمام اتفاقات در . بودم

؟یکن یکمک نم  

 

و  ندیاو را نب یاز پنجره فولاد جدا شد تا کس یدر بغلش است و به آرام یکودک دمیکردم و د نگاه

 یا هجوم آوردند تا قطعه یو همگ دندیوسط صحن مردم فهم. حرکت کرد تا به آن سمت صحن رود

سمت دوستم رفتم و کودک را از او گرفتم و به . تبرک با خود ببرند یکودک را برا نیاز لباس ا

چه قلب ب: کردن گفت هیگر قهیدق ۵۱و او بعد از  ستیموضوع چ دمیسپس از مادرش پرس. بردم ییجا

 ایجا  نیا میها جوابش کرده اند و آورده ا بزرگ شده و شش ماهش است دکتر یام از کودک

 یپرونده پزشک دمیاز مادرش پرس. میجا دفن کن نیجسدش را هم ایخوبش کند، ( ع)حضرت رضا 

آمدم نییاتاق پا یها بوده، از پله یمشکلش اساس میدیو د میپرونده اش را نگاه کرد ؟یارهمراهت د . 

 



در بغلش بود و تمام زائران دنبال او  یاز خادمان حرم دختر سه ساله کوچک یکیطلا  وانیا در

خاص از  یبا لحن. به او نرسد یبیتا آس میبرد یکمکش کردم و کودک را در اتاق آگاه. دندیدو یم

 شیکردن بود و سماور آب جوش بر رو یدر حال باز: و او پاسخ داد! چه شده؟: دمیپدرش پرس

به حرم  افتمیشفا  یبرا. شد یصورتش در آمده بود و معالجه نم یبر رو یا پارچه کیگوشت . تخیر

از آن لکه بزرگ در صورت دخترم  یا علامت و نشانه چیه افتنیو پس از شفا  میآورد( ع)امام رضا 

 بیعج یلیخگونه معجزه  نیاما ا کند، یم دایو فلج شفا پ نایبودم ناب دهید. کرد یپدرش باور نم. ستین

دیدرخش یصورت دختر م. بود . 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 ضامن معتبر

( شود ینقل م یزاده آمل علامه حسن مرحوم داستان از زبان نیا ) 

به طرف اتاق رفتم، گنجه  شدم، ینماز مغرب و عشاء آماده م یبرا دیبود و من با کیمغرب نزد اذان

آشنا ساختم، تکاندم و بر   را با خاک، میها سفره خاک را برداشتم و گشودم، کف دست. را باز کردم

 کردم، یم ممیت کهسال بود  5کردم،  ممیبله، من ت... ابروان و  ریتا ز یشانیپ یاز بالا دم؛یصورت کش

بدون . بودم ازمندیها ن چشمانم ضرر داشت و من هم سخت به آن یآب برا. خسته شده بودم گرید

راه رفت یبه خوب یحت ایوشت و کرد، ن سیمطالعه کرد، تدر شود یچشم که نم . 

بدون  یبه کارش ادامه دهد، ول تواند یاگر پا نداشته باشد، م ،یمحقق علم کیو  ینیعالم د کی

. آب به آن برسد یا نگذار قطره ،یدار ازیاگر به چشمانت ن: گفت یپزشک معالجم م! چشم هرگز

بود یشمس یهجر 2131درست به خاطر دارم که شب چهارشنبه، اول اسفندماه سال  . 

حال،  نیتناول کردم اما در ع یشام مختصر و سبک شهیمثل هم. که خواندم سفره شام پهن بود نماز

به شب  21کشاند و تا ساعت  اطیسرد مرا به داخل ح یبهانه را گذاشت و در آن هوا یمزاجم بنا

 من یول آورد، یخسته شده بودم و خواب هم به من فشار م یبدجور. و قدم زدن وا داشت یرو ادهیپ

بالاخره به رختخواب . هضم شود میغذا یبه رختخواب بروم تا اندک رتریتا حد امکان د کردم یم یسع

  الله  یدر محضر ولخودم را . نیریو ش قیعم یبود که خوابم برد، خواب دهیهنوز سرم به بالش نرس. رفتم

نکردم،  دایرا پ أتشاما جر میبگو یزیخواستم چ دم،ید( ع)الرضا یبن موس یالاعظم، حضرت امام عل

و با اشاره دست و گاه خود به من فهماند که؛ چرا  ستیمملو از مهر و محبت به من نگر یآقا با نگاه

عرض کنم که آقا،  خواستم یم. میبگو یزیکردم چ یسع ؟یده یروزها کمتر خود را به ما نشان م نیا

هم  نهایبوده و گرفتارم، البته همه ا فیو تأل سیروزها چقدر مشغول تدر نیا دیدان یخودتان که بهتر م



صبح زود به  نیهم. کنم یاطاعت م! حال چشم نیدر ع یول...  یدر جهت خدمت به شما است، ول

 یمدت. مشرف خواهم شد و عذر خواهم خواست، حق با شماست( س)فاطمه معصومه یب یب ارتیز

ام مشرف نشده یب یب ارتیاست که به ز ... 

از  شیداد و اجازه نداد که ب رییسخن را تغ ریور بودم که آقا، بزرگوارانه، مس افکار غوطه نیهم یتو

آب  ریش یشدم، به سو داریب بناگهان از خوا م،یما ضامن چشمان توا: آن خجالت بکشم و فرمود

 نیمعتبرتر رایاز جهت چشمانم نداشتم ز یا و واهمه میب چیه گریراحت وضو گرفتم، د الیرفتم و با خ

چشمانم درد  گرید. معروف است« ضامن آهو»که به  ییضامن، آن را ضمانت کرده بود، همان آقا

ندارم که تا  یشک چیاند، ه از هر جهت سالم گذرد یکه چند سال از آن زمان م زیو اکنون ن کردند ینم

خواهم داشت یخوب یینایآخر عمر، چشمانم سالم بوده و ب ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

از  شانیالسلام هستم ا هیدر خدمت حضرت رضا عل یدر بستان و باغ دمید یداریدر همان حال ب ناگاه

...و حالم خوب شد دمییبه دست من دادند من آن گل را بو ده،یچ یداخل باغ گل  

 یسال در مدرسه حاج حسن در مشهد تحت سرپرست ستیمدت ب: فرمودند یخراسان دیالله وح تیآ

بودم -که سالها در مسجد گوهر شاد امام جماعت بود  - یگانیالله گلپا بیحب خیمرحوم حاج ش . 

 هیبه جانب حضرت رضا عل یشدم؛ روز یو بستر ضیدر تهران مر یمدت: به من فرمودند یروز شانیا

من چهل سال تمام پشت در صحن، در سرما و گرما، سجاده پهن کرده، ! آقا: السلام رو کرده، گفتم

 یشدم؛ حالا که بستر یخواندم و بعد داخل م یم -شد  یتا در باز م -شبم را  مهینماز شب و نوافل ن

دییبفرما یتیشده ام به من عنا . 

از  شانیالسلام هستم ا هیدر خدمت حضرت رضا عل یدر بستان و باغ دمید یداریدر همان حال ب ناگاه

و حالم خوب شد دمییبه دست من دادند من آن گل را بو ده،یچ یداخل باغ گل . 

السلام به آن دست گل داده بودند، چنان با برکت بود که بر سر هر  هیکه حضرت رضا عل یدست آن

افتی یالحال شفا م یف دمیکش یم یماریب . 



صعب العلاج  یهایماریب دنیمرتبه دست کش کیابتدا با : فرمودند یگانیگلپا یآقا: فرمود دیوح یآقا

دست با مردم مصافحه کردم، آن برکت اول از دست رفت؛  نیبعدها که با ا یول افت؛ی یبهبود م

ابدیشفا  یضیتا مر میفزایبه آن ب زیرا ن یگرید یدعاها دیاکنون با . 

 شانیدچار بودند، به دست ا گرید یهایماریکه به سرطان و ب یادیز یمارهایب: فرمودند دیوح یآقا

افتندیشفا  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(ع)داستان طلسم شیخ بهایی در حرم امام رضا   

در مورد نقشه و ساخت حرم مطهر : آمده است یآباد ینوشته محمد لک عل "دلشدگان"در کتاب 

شیخ بهایی پس : کرد توسط شیخ بهایی یکی از مسؤلین آستان قدس رضوی تعریف می( ع)امام رضا 

اند و تمام مراحل ساخت حرم  از طراحی حرم، در هنگام ساخت آن، خود بر کلیه امور نظارت داشته

قبل از آنکه ساخت حرم به اتمام برسد، برای  .شده است نظارت و کنترل ایشان انجام می تحتنیز 

آید جناب شیخ، سفر مهمی پیش می . 

کند که کار را   های لازم را به معماران و مسؤلان ساخت حرم کرده و بسیار سفارش می سفارش شیخ

دروازه )متوقف نکنند و ساخت حرم را پیش برده به اتمام برسانند؛ به جز سر در دروازه اصلی حرم 

را که  ای چرا که شیخ در نظر داشته روی آن کتیبه(. ورودی به حرم و ضریح مقدس، نه دروازه صحن

 .از اشعار خودش بوده نصب نماید

گردد و جهت سرکشی کارهای ساخت و ساز  هنگامی که از سفر باز می. کشد شیخ به درازا می سفر

بیند که ساخت حرم به پایان رسیده، سر در اصلی تمام شده  رسد، با تعجب بسیار می به حرم مطهر می

و به  ودش با دیدن این صحنه، بسیار ناراحت می شیخ. و مردم در حال رفت و آمد به حرم مقدس هستند

کند که چرا منتظر آمدن من نماندید؟ معماران اعتراض می  

خواستیم صبر کنیم تا شما بیایید، اما تولیت حرم نزد ما آمدند و  ما می: کند ساخت عرض می مسؤل

او گفتیم که باید شیخ  هرچه به. تر به پایان برسد بسیار تأکید کردند که باید ساخت حرم هر چه سریع

زیاد اصرار  یوقت. بیاید و خود بر ساخت سر در دروازه نظارت مستقیم داشته باشد، قبول نکردند



ما باز هم . تر است تر و بزرگ کسی دستور اتمام کار را داده که از شیخ خیلی بالا: کردیم، گفتند

خود آقا علی : زمان تولیت حرم گفتنددر این . اصرار کردیم و خواستیم صبر کرده، منتظر شما بمانیم

اند دستور اتمام کار را داده( السلام هیعل)بن موسی الرضا  . 

روند و از او در این مورد توضیح  بهایی همراه مسؤل ساخت پروژه و معماران نزد تولیت حرم می شیخ

به خواب من  (السلام هیعل)چند شب پی در پی آقا امام رضا : کند تولیت حرم نقل می. خواهند می

کسی بسته  یگاه به رو کتیبه شیخ بهایی، به در خانه ما زده نشود، خانه ما هیچ»: آمده و فرمودند

تواند بیاید شود و هر کس بخواهد می نمی ». 

یا ستار »رود و ذکر  شود و به سمت ضریح می با شنیدن این حرف، اشک از چشمانش جاری می شیخ

پس . رود کند تا از هوش می سپس در کنار ضریح آن قدر گریه می. شود بر لبانش جاری می« العیوب

ای بر  ها را به صورت کتیبه خواستم یکی از طلسم من می: کند از به هوش آمدن خود چنین تعریف می

توانند وارد حرم مطهر  سر در ورودی حرم بزنم، با این اثر که افرادی که آمادگی لازم را ندارند، نمی

شوند، اما خود آقا نپذیرفتند و در خواب ( السلام هیعل)علی بن موسی الرضا  و حریم مقدس حضرت

 .به تولیت آستان از این اقدام ابراز نارضایتی فرمودند

 

 

 

 

 



 

 

 

یلیاردب ونسی دیو س یکاشان یعل خیش  

الاسلام بود و  دهیبود و معروف به فر دهیساله که به درجه اجتهاد رس10 یطلبه ا یکاشان یعل خیش

در مشهد بحث  یلیاردب ونسی دیالله س هیساعت با ا نیچند ینژاد بود،در جلسه ا یهاشم دیاستاد شه

همه علم را چه  نیسن کم ا نیدر ا دیو پرس.تعجب کرد شانیا ادیاز علم ز یلیالله اردب هیا.داشت یعلم

گرفته ام(ع )گفت همه را از امام رضا خی؟شیگونه کسب کرد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

السلام هیالسلام در حرم امام رضا عل هیزمان عل امام  

مشکل  میکه راه رفتن برا یبه صورت. گرفتار بودم یریو علاج ناپذ دیشد یها بود که به درد پا مدت

 یگاه. نداشت ای¬ دهیاما فا دم،یمعالجه کوش یهر چه توان و امکان داشتم برا. و دردناک شده بود

 یبه جا ییجاگرفتند و از ¬ یمرا به دوش م گرانیاوقات هم د  رفتم و گاهی¬ یاوقات با عصا راه م

 ¬جان جانان، هنگامه دمیکه در علم جفر داشتم محاسبه کردم د با مهارتی. کردند¬ یمنتقل م گرید

 هیعل)جد گران قدرش حضرت رضا  ارتیو سه همراه به ز ینماز ظهر روز عاشورا، و با لباس عرب ی

نموده و به زحمت وارد  ارتیاوّل صبح غسل ز. دیروز عاشورا از راه رس. شود¬یمشرف م( السلام-

جامعه و عاشورا را خواندم و کنار درب  ارتیاز او استمداد کردم و ز ارتیبعد از ز. حرم مطهر شدم

چهار  دمکردم که ناگاه دی¬ با دقت به مردم نگاه می. نشستم( السلام¬ هیعل)امام رضا  یرو شیپ

به  هیشب افهیلباس و ق درآن ها که . وارد شدند ینوران ی-درخشان و چهره یمایبزرگ با س تیشخص

از آن ها  کیکدام نمیبب ستمینگر ¬یبا دقت م. جدا شدند گریکدیبودند، پس از ورود از  گریکدی

دنبالش راه ها به نظرم مجذوب تر آمد، لذا به ¬از آن  یکی. است(  السلام¬ هیعل)حضرت حجت 

با مشقت فراوان خود را به او . فتبه مسجد بالاسر ر ارتیرفت و بعد از ز ارتآن بزرگوار به زی.افتادم

نمازش به او  افتنی انیدر برابرش نشستم که به مجرد پا. مشغول نماز شده بود دمیرس یرساندم، اما وقت

 درنگ¬یکه ب میلب بگشاخواستم  افتی انینمازش پا یوقت. سلام عرض کنم و عرض حال کنم

از  یکیناگهان . عرض ادب کنم نستمصورت گذشت و نتوا نیچند بار به هم. شد یمشغول نماز بعد

 یاو هم ب. «رفت یخضر بلند شد که مهد یا ؛یتعال راحَ المهد! خضر ای»: آن سه نفر جلو آمد وگفت



از حرم خارج شدم بدان  به دنبال آنان به سرعت. وستیدرنگ برخواست و به آن سه دوست خود پ-

 ادهیآنان از دارالس. نداشتم اقتیغ و درد که لیاما در نم؛یپاکان را بب ی¬که جان جانان و قبله  دیام

را گشودند و  شیمشغول بودند راه خو یکه در صحن مطهر به سوگوار یتیانبوه جمع انیخارج و در م

از آنان نبود یاثر گریاما د دم؛دوی¬یبه هر طرف م بیبه حالت عج. رفتند . 

دوم و ¬ یطرف و آن طرف م نیساعت است که ا کیاز  شیب دمیبه خود آمدم و د یاز مدت بعد

درد پا ندارم گرناگهان متوجه شدم که دی . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

به اهل تسنن( السلام هیعل)رأفت امام رضا  

 

� دیگو یم( ق150 - 170)یمحدث، مورخ و لغو ،یشافع هیفق ،یابن حبان بست   

 � هاشم  یو بن تیاز بزرگان و عقلا و نخبگان و بزرگواران اهل ب( هماالسلامیعل)الرضا یابن موس یعل

را  شانیمن به دفعات قبر ا... معتبر شناخته شود  ثشیشود واجب است حد یتیروا یاگر از و. است

کردم ارتیز . 

 

 �  _را ( هماالسلامیعل)الرضا یابن موس یقبر عل داد، یرخ م میبرا یکه در طوس بودم هر مشکل یزمان

و  کردم یبرطرف شدن مشکلم دعا م یو برا کردم یم ارتیز _! که درود خدا بر جدش و خودش باد

شد یمستجاب و مشکلم حل م میدعا . 

 

که  تشیو اهل ب یخداوند ما را بر محبت مصطف. کار را به دفعات تجربه کردم و جواب گرفتم نیا �

راندیبم _! باد تشیدرود خدا بر او اهل ب _  

 

� 075، ص 8الثقات، ج  ،یابن حبان بست . 

 

 



 

 

 

السلام هیهدیه امام رضا عل  

) کرد  مردى از خاندان ابن رافع از من طلبى داشت که در گرفتن آن پافشارى مى» : گوید  مى غفارى

  ، من که چنین دیدم ، نماز صبح را در مسجد رسول اللهّ( و من نیز توانائى پرداخت آن را نداشتم 

نزدیک  که تىوق. السلام که در عریض بود رهسپار شدم  هیخواندم و به سوى محل امام  رضا عل(ص)

وقتى که چشم امام  . در خانه آن حضرت رسیدم ، دیدم که او سوار الاغى است و ردائى در بردارد 

السلام همین   امام علیه! السلام به من افتاد ، خجالت کشیدم که حاجت خود را اظهار کنم  هیرضا عل

گردم همانا دوست  تقربان: سپس گفتم . که به من رسید ایستاد و به من نگریست و من سلام کردم 

کردم که  و پیش خود فکر مى. ) شما فلان کس از من طلبى دارد و به خدا مرا رسوا کرده است 

، ولى به حضرت نگفتم که چه مقدار طلب ( دهد دست از سر من بردارد  حضرت به او دستور مى

در آنجا ماندم تا نماز من . حضرت به من دستور داد که بنشینم تا بازگردد . دارد و چیز دیگرى نگفتم 

مغرب را خواندم و چون روزه بودم ، دلتنگ شدم و خواستم برگردم که دیدم حضرت ظاهر شدند و 

داد تا اینکه  اند و گدایان نیز سر راه او نشسته بودند و امام به آنها صدقه مى  مردم اطراف او را گرفته

من با حضرت به خانه داخل شدیم ، و .  ندداخل خانه شدند ، سپس بیرون آمدند و مرا صدا کرد

حضرت نشستند و من هم نشستم و من شروع کردم درباره ابن مسیب ، حاکم مدینه براى حضرت 

» : گفتم « کنم افطار کرده باشى ؟  گمان نمى» : صحبت کردن ، و چون از سخن فارغ شدم فرمود 

که در خوردن غلام حضرت با من  دندداحضرت دستور دادند که براى من غذاآوردند و دستور « خیر 



تشک را بلند کن و هر چه در زیر آن » : وقتى دست از غذا کشیدیم ، حضرت فرمود . همراهى کند 

. آنها را برداشته و در جیب نهادم . هائى از طلا دیدم  من تشک را بلند کردم ، و اشرفى« است بردار 

! جانم به فدایت » : امّا من گفتم . همراهى کنند  لمنزحضرت دستور دادند که چهار نفر غلام مرا تا م

درست گفتى خدا تو را به راه » : فرمود . « ترسم شبگردان ابن مسیب مرا با غلامان شما ببینند  مى

خواهم به همراهم باشند و سپس  ، و به آنها دستور داد که تا هر کجا که من مى« راست ارشاد کند 

ها را شمردم که چهل و هشت دینار  ، چراغ را روشن کردم و اشرفى میدچون به منزل رس. برگردند 

ها یک دانه آن خیلى  خواست ، در میان اشرفى بود و طلبکار از من بیست و هشت دینار مى

درخشید من آن را برداشتم و نزدیک چراغ بردم و به آن نگاه کردم دیدم که با خط روشن بر روى  مى

خواهد و بقیه براى خودت باشد از تو بیست و هشت دینار مى دمرآن » : آن نوشته شده است   ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

رضوی حرم در بلخی ارباب و غلام ماجرای   

 

 حضرت زیارت قصد به خود غلام با بلخ اهل از مردى:کند می نقل(علیه الله رحمه) صدوق شیخ

 شوند زیارت مشغول مطهر حرم در و شدند مشرف مقدس مشهد به تا کرد حرکت( السلام علیه)رضا

 و شد نماز مشغول(  السلام علیه)هشتم امام مقدس سر جانب به بلخى شخص زیارت از فراغ از بعد و

 نهادند، سجده به سر شدند، فارغ نماز از دو هر چون ایستاد، نماز به مبارک پاى پائین طرف به غلام

 به هنوز غلام دید برداشت، سجده از سر زودتر بلخى شخص اینکه تا انجامید طول به دو هر سجده

است سجده . 

 آیا الحْرَُّیةََ، اَترُیُد »گفت بلخى شخص مولاى، یا لبیک: گفت و برداشت سر فوراً غلام کرد صدا را او

 در که را کنیزم فلان و کردم آزاد خدا راه در را تو: گفت بلى،: گفت غلام شوى، آزاد که دارى میل

 را صداق آن که هستم ضامن خودم و صداق از مبلغ فلان به آوردم، تو تزویج به و آزاد است بلخ

 .بپردازم

 امام این و کردم وقف شما نسل از بعد نسل و شما اولاد و زن و مرد شما بر را ملکم فلان آن و

 که کرد یاد قسم و آمد در گریه به سخنان این شنیدن از غلام دادم، قرار قضیه این بر شاهد را بزرگوار

 صاحب برکت از و کردم می درخواست عالى خداى از را حاجات همین بودم سجده در که اکنون

رسیدم زود مقاصد و حاجات این به شریف قبر این . 

 

الرضا اخبار عیون   



 

زیارت در خیانت  

 

 معالجه برای که:  کرد نقل قمی طباطبائی حسین آقا حاج الله آیت مرحوم فرزند حسن آقا حاج جناب

 قصد به شناختم می را او که تهران تجار از یکی زمان همان ، بودم آمده طهران به مشهد از چشم

رفت خراسان به هشتم امام زیارت  .  

 ناگاه ، اند نشسته ضریح روی امام و باشم می هشتم امام حرم در که دیدم خواب عالم در شبها از شبی

شدند ناراحت امام و نمود پرتاب امام مقابل طرف به تیری تاجر آن دیدم  .  

 از تیر سوم بار.  شد ناراحت حضرت و نمود پرتاب امام طرف به تیری ضریح دیگر طرف از دوم بار

افتادند پشت به اما دفعه این که نمود پرتاب امام جانب به پشت  .  

 ، نمایم مراجعت خراسان به خواستم می و شد تمام ام معالجه.  شدم بیدار خواب از وحشت از من

شوم جویا حالش از و برگردد خراسان از تاجر آن تا کردم بیشتری توقف لکن  .  

 

کردم تعریف برایش را خوابم اینکه تا ، نفهمیدم چیزی امام کردم سوالاتی و برگشت مسافرت از  .  

 دست زنی ودیدم شدم.رضا علیه السلام  امام حرم وارد روزی:  گفت و شد جاری چشمانش از اشک

 دیگر طرف رفت زن ، گذاشتم او دست روی را خود دست و آمد خوشم من و چسبانده ضریح به

 رفتم هم من ، سر پشت طرف رفت ، گذاشتم او دست روی بر را خود دست باز رفتم هم من ، ضریح



 اهل که نمودم سوال او از ، گذاشتم او دست روی را خود دست ، گذاشت ضریح به را خود دست تا

آمدیم تهران به و نموده رفاقت او با ، تهران اهل:  گفت.  کجائی  . 

 

15752 سعادت راهنمای   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

خواهم دختر عمو را نمی  

خندیدند، من هم همان طور که آخرین  گفتند و می هر کدام از کارگران نجاری آقا عمو چیزی می

دادم، حاج میرزا  میکوبیدم، به حرفهایشان با لبخند و رضایت گوش  های پنجره دو لت را می میخ

تو واقعاً باید خدا را شکر کنی که یک همچین موقعیتی داری، اولاً برادر زاده اوستایی و : گفت می

تر اینکه  اوستا تو را خیلی دوست دارد، ثانیاً سر کارگری و دستمزدت از همه بیشتر است و از همه مهم

ت و گوش شیطان کر، همین روزها است که اوستایی و اوستا تنها دخترش را نامزد تو کرده اس داماد

ات را بخوریم پلوی عروسی ... 

الان دو سال است که من و دختر عمو ! چه فایده؟ :میرزا را قطع کردم های حاج  من با دلخوری حرف

من دیگر دارم پیر . ام بیاورم دهد که همسرم را به خانه با هم نامزدیم ولی هنوز آقا عمو، اجازه نمی

ن بیست و دو سالمه، رفقای هم سن و سال من الان دو، سه تا بچه هم دارندالا شوم، می ... 

کرد، رو به من کرد و با  حاج میرزا در حالی که اره را روی خطی که بر چوب کشیده بود میزان می

خودم نوکرت هم هستم، با اوستا صحبت ! مگر حاج میرزا مرده؟ :لحنی صمیمانه و مطمئن گفت

دهم که همین روزها سور و سات عروسی را راه بیاندازد، هر چی نباشد من این  می کنم و ترتیبی می

ام و پیش اوستا یک ذره آبرو و اعتبار دارم چند تار مو را توی همین کارگاه سفید کرده ... 

های حاج میرزا به آخر نرسیده بود که سر و صدای یکی دیگر از کارگران از آن طرف  هنوز حرف

کمک کنید... کارگاه آتش گرفته ...! آتش ...!  ـ آتش: بلند شد ... 

مان را هول برداشت، اره و چکش را به سویی پرت کردیم و رفتیم که  با شنیدن این کلمات، همه

مان سیاه شده بود و فضای کارگاه پر بود  سر و صورت و رخت و لباس همه... آتش را خاموش کنیم

الوارهای جلوی دکان نشستیم تا نفسی تازه کنیماز دود، سرفه کنان و عرق ریزان بر روی  . 



برو منزل اوستا و طوری که هول نکند بهش بگو که کارگاه آتش  :حاج میرزا رو کرد به من و گفت

 .گرفته ولی خسارت چندانی وارد نشده است

 گذاشت ای از قاچ های خون رگ هندوانه را در مقابل من بر زمین می  آقا عمو، همانطور که مجمعه

ها از این به بعد خیلی مواظب باشند، خب چوب  خدا را شکر که به خیر گذشت، اما باید بچه :،گفت

حالا دیگر بی . ای، چیزی قربانی کنیم است و خوراک آتش، یادمان باشد که یک گوسفندی، بره

هنداونه را بزت توی رگ! خیالش ... 

لرزید و  یدی توی تنم افتاد، تمام بدنم میهنوز دومین قاچ هندوانه را تمام نکرده بودم که لرزش شد

خوردند، تعادلم بر هم خورد و روی زمین ولو شدم، با دیدن این صحنه، عمو و  هایم به هم می دندان

تر بود بر سر زنان  زن عمو بدجوری دست و پای خودشان را گم کردند و دختر عمو که از همه نگران

دانست چکار کند و نمیدوید  و اشک ریزان به این سو و آن سو می . 

ای نگرفتند، آقا عمو دوید به طرف  وقتی انواع داروهای گیاهی و سنتی را امتحان کردند و نتیجه

رساند، دو، سه ساعت بعد از بیمارستان « شاه رضا»کوچه و یک درشکه آورد و مرا به بیمارستان 

حس  هایم بی کردم دست مرخص شده و برای استراحت به منزل منتقل شدم، چند روز بعد احساس

هایم فلج شده و  اما کم کم دست. نگران مباشید. چیز مهمی نیست: اند، دکتر پس از معاینه گفت شده

بعدش هم نوبت رسید به پاها و گردن و سایر اعضای بدنم به جز مغز و زبان و چشمان، . از کار افتادند

اتاق  ادم گوشهای گوشت، افت سایر اعضای بدنم فلج شدند و من مانند تکه ! 

زد و بر صورت و پشت  هایم را بر خاک می به نحوی که برای تیمم نیز قدرت نداشتم و مادرم دست

دو، سه نفر از ... من عاجز ماندند  شش ماه بدین منوال گذشت از معالجه. کشید هایم می دست

داد و  ربا به دهانم میها داشت با قاشق، آش شو کارگرهای نجاری به عیادتم آمده بودند و یکی از آن

در به صدا در   کردند با شوخی کردن و لطیفه گفتن به من روحیه بدهند که کوبه بقیه هم سعی می

تق، تق، تق: آمد . 



مادرم به سمت درب حیاط دوید و چند لحظه بعد، آقا عمو یا الله، یا الله گویان وارد اتاق من شد، ابتدا 

روی سر من آمد گذاشت و بعد از انار بود، گوشه طاقچه دستمال ابریشمی قرمز رنگی را که پر . 

کمی کنار رفتند و برای آقا عمو جا باز « ، سلام اوستا...سلام اوستا»گفتند؛  کارگرها در حالی که می

های گریه کردن  بر بالینم نشست، شروع کرد به های کردند، آقا عمو تا ! 

گرفته باشد؟ و آقا عمو، همچنان که داشت بلند بلند نکنه دوباره مغازه آتش ! ـ چه شده آقا عمو؟

کاش  :کرد و گفت کرد، دستمال دیگری از جیب کتش بیرون آورد و فین محکمی در آن گریه می

و ... کاش... شد جور نمی ام در آتش سوخته بود و این  زندگی کاش همه ! مغازه آتش گرفته بود

نالید، همه را هول برداشته بود و مادرم بیش از  و می کوبید در پی دست بر پشت دست می یکسره و پی 

دیگر چه خاکی بر سرمان شده است؟ خدایا مگر ما : گفت زد و می ریخت و بر سر می همه اشک می

؟...چه گناهی مرتکب شده بودیم که مستحق این همه بدبختی و بلا شدیم ! 

اند  همه دکترها تو را جواب کرده! محمد آقا جان: آقا عمو همچنان که رو به سوی من داشت، گفت

به همین جهت، زن عمویت با ازدواج تو و دخترم ! اند که تو برای همیشه فلج خواهی بود و گفته

با شنیدن این جملات، دنیا دور سرم ... کنم از این ازدواج صرف نظر کن مخالف است، خواهش می

چیزی را که در اطرافم بود خرد و  خواستم هر چرخید، مغزم سوت کشید و اعصابم به هم ریخت، می

تنها کاری که توانستم انجام بدهم این . توانستم از جایم جنب بخورم خمیر کنم، اما افسوس که نمی

 :بود که فریاد زدم

- یک درشکه... یک درشکه خبر کنید تا مرا به حرم ببرد ... 

تواند برود نمی تر آن طرف« ها بازار سنگ تراش»درشکه هم از ! آخر عزیزم: مادرم گفت . 

های مرا هم به همراهم بفرستید اش را خودم خواهم رفت، فقط کفش ـ اشکالی ندارد، بقیه . 

- خورد؟ هایت به چه دردت می آخر کفش! هایت؟ کفش ! 



همان که گفتم، یک درشکه : زدم های مادر و سایرین فریاد می ها و استدلال توجه به حرف و من بی

وقتی کارگرهای آقا عمو، بدن بی حس مرا روی ... م همراهم بفرستیدهایم را ه خبر کنید و کفش

گذاشتند، درشکه چی شلاقی بر گرده  هایم را هم روی شکمم صندلی درشکه خوابانیدند و کفش

 .اسب کوبید و درشکه از جا کنده شد و من هم دیگر چیزی نفهمیدم

شد،  که با سود و گداز خوانده میای  با شنیدن صدای بر هم خوردن بال چند کبوتر و زیارتنامه

ام، احساس  حضرت تکیه کرده  دیدم داخل صحن عتیقم و بر سقاخانه. هایم را از هم دور کردم پلک

های  دانستم، کمی که فکر کردم به یاد حرف کردم که بدجوری عصبانی هستم ولی علت آن را نمی

هایم را که جلویم بر زمین افتاده بود  فشآقا عمو افتادم، عصبانیتم بیشتر شد و با همان عصبانیت، ک

 .برداشتم و پوشیدم و به سوی کارگاه نجاری به راه افتادم

فشردم، به مغازه نجاری که رسیدم دیدم  هایم را بر هم می داشتم و دندان های تند و سنگینی بر می قدم

اپیدم و دو تا میخ آقا عمو و کارگردانش مشغول کارند، جلو رفتم و چکش را از دست حاج میرزا ق

این دختر : برداشتم و با تمام قوا و با عصبانیت به دری که روی دو خرک بود کوبیدم و فریاد زدم

خواهم عمو، اگر شاهزاده هم باشد دیگر من او را نمی ! 

آقا عمو و کارگردانش با دیدن این صحنه، شادان و خندان به سوی من دویدند و در حالی که با 

کردند و از من خواهش  ات می فرستادند، مرا در آغوش کشیدند و غرق بوسهصدای بلند، صلو

کردند که از این تصمیم صرف نظر کرده و با دختر عمویم ازدواج کنم، تازه متوجه شدم که شفا 

ام یافته . 

در راه خدا، در « سیدمحمود امید بخدا»ها به نام  فرزند دارم که یکی از آن 9اکنون از دختر عمویم 

چه شهید شده استشلم . 

خبرگزاری فارس: منبع   

 



 

 

 

 

های بیمار هم رحم نکردند هنگامی که جراحان به لباس  

روزهای جمعه دیگر، از قم به سوی شهرری   آن روز هم مثل همه. الحجه بود روز بیست و یکم ماه ذی

ارشاد جوانان وارد به قصد منبر و سخنرانی و ( ع)به راه افتادم و در مجاورت حضرت عبدالعظیم حسنی

ها پیش آمد، دست داد و  منزل دوستم شدم، هنوز چایی اولم را تمام نکرده بودم که یکی از جوان

 .احوالپرسی کرد

مند بودید، چطور شد که مدتّی خدمتتان نرسیدیم؟ شما که به این مجلس خیلی علاقه: گفتم  

تان رسیدم تا همین مطلب را عرض خدمت: جوان که لبخند پرمعنایی بر لب داشت، آهی کشید و گفت

کنم که روز جمعه شود و شما را زیارت کنم و  کنم، راستش الآن چند روز است که لحظه شماری می

برم، اما تازگی  مطلب مهمی را به عرضتان برسانم، خیلی وقت است که من از ناراحتی قلبی رنج می

های ویژه  شدم، چند روزی تحت مراقبت حالم بدتر شده بود، به طوری که در بیمارستان قلب بستری

 .بودم

این خیلی خطرناک است. دهلیز قلب شما گشاد شده است: گفتند . 

همان روزی که چند دکتر بر روی سرم جمع شدند و بعد از . امّا آن روز بدجوری دلم شکست

به من ام بود،  ها و نوارهای قلبی و چیزهای دیگری که در پرونده های مفصّل بر روی عکس بحث

متأسفانه از دست ما در ایران کاری برای شما ساخته نیست، قلب شما هم با وضعی که دارد،  :گفتند



چهار روز، خودتان را به لندن نرسانید،  -تواند کار کند، اگر ظرف همین سه  چند روزی بیشتر نمی

تان از کار خواهد افتاد قلب . 

ام را  قلبم احساس کردم و عرق سردی پیشانی با شنیدن این خبر ناگوار و صریح، درد شدیدی در

آخر چه جوری من خودم را به لندن برسانم، ... آخر ...آ  :پوشاند، رنگم پرید و من و من کنان گفتم 

چه جوری ویزا بگیرم، بلیط هواپیما را چکار کنم، هیچ پروازی جای خالی ! آن هم با این سرعت

؟...سفر و مخارج درمان را از کجا فراهم کنمتر اینکه پول این  از همه مهم... ندارد   

این چیزها به ما مربوط نیست، شما دو راه بیشتر ندارید، یا  :یکی از دکترها حرف مرا قطع کرد که

نویسید می تان را نامه رسانید و یا وصیت خودتان را خیلی زود به لندن می . 

نگین شد، نفهمیدم دکترها کی با شنیدم این مطالب، اشک چشمانم را در آغوش کشید و سرم س

بعد از شام، چندین پرستار دورم را گرفتند و هر کسی . شام که برایم آوردند نتوانستم بچشم. رفتند

شما نباید از جایتان تکان بخورید، نمازتان را هم باید همین طور خوابیده بخوانید،  :گفت چیزی می

ن کنیم تا خوابیده تیمم کنید، دواها و برای وضو هم حرکت نکنید، ما را خبر کنید تا کمکتا

هایتان را هم فراموش قرص ... 

خواهم  لطفاً مرا تنها بگذارید، می :هایشان را قطع کردم که ای نداشتم، حرف من که دیگر حوصله

امشب تنها باشم و استراحت کنم، درب اتاق که بسته شد، صورتم را به سوی قبله برگرداندم و در 

دستم به دامنت، به دادم برس، من کسی ! امام زمان -: کردم، عرض کردم گریه میحالی که زار، زار 

را ندارم و کاری هم از دستم ساخته نیست، راستش، درست است که کسی خبر مرگ خودش را 

بشنود خیلی سخت است، ولی من خیلی برای خودم ناراحت نیستم، بیشتر ناراحتی من برای خانواده و 

اماّ اگر من بمیرم، ! ها میرند، حالا من هم یکی از آن اند و یا می در سن جوانی مردهها  پدرم است، خیلی

شود، هر روزی که من کار کنم زن و  ام خیلی بد می با این وضع مالی بدی که دارم برای زن و بچهّ

ر زندگی نان خواهند بود، پدرم هم بعد از یک عم ها هم بی ام نان دارند و روزی که بیکار باشم آن بچهّ



تر است،  اینها از مرگ برای من سخت. شود دستش را به طرف دیگران دراز کند با عزت، مجبور می

کنم یک عنایتی به من بفرمایید خواهش می ... 

های ساعت داخل اتاق  به عقربه  ریختم، آخرین بار که چشمم همین طور درد دل می کردم و اشک می

هایم سنگینی کرد،  که گریه و زاری کرده بودم خسته شدم و پلک افتاد تا یازده چیزی نمانده بود، بس

نفهمیدم کی خوابم برد، دیدم اتاقم پر از نور است و آقای ماه رخسار و آسمانی با عطرهایی بهشتی و 

سرمست کننده در کنار تختم بر روی یک صندلی نشسته است تا نگاهش کردم با لحنی سرشار از 

وبلند ش! پاشو :محبت فرمود ! 

ام، حتی نمازهایم را خوابیده  ها است که از جایم تکان نخورده الآن مدت! چی؟ بلند شوم؟ -

اند خوانم، حرکت برای من خیلی خطرناک است، دکترها مرا از کوچکترین حرکت منع کرده می ! 

مگر فراموش کردی که همین چند دقیقه پیش به چه کسی متوسّل شده بودی؟ با شنیدن این کلمات  -

هستید؟( عج)عصر شما آقا ولی... شما  -: کانی خودم و با خوشحالی پرسیدمت ! 

من رضا هستم! خیر - . 

اش خبری نبود اماّ صدای زیبایش هنوز  و ناگهان از شدت شادی از خواب پریدم، از آن آقا و صندلی

شد هم شنیده می : 

ای تو خوب شده. بلند شو راه برو - ! 

گونه ناراحتی نکردم، از تختم پایین  همان تختم نشستم، احساس هیچبا احتیاط بلند شده و بر روی 

ترََق :پریدم و به سمت در دویدم، در را با شدت باز کردم و خارج شدم و با شدت هم بر هم زدم !!! 

بارید چندین پرستار همزمان به سوی من دویدند، عصبانیت و دستپاچگی از سر و رویشان می : 

کردی؟چرا از جایت حرکت  -  



ممکن است که همین الآن قلبت از کار بیفتد، آن وقت چه کسی مسؤولیت مرگ تو را بر عهده  -

گیرد؟ می  

؟...دَوی ای، دیگر چرا می حالا از جایت بلند شده - ! 

ها رو کرده و  گنجیدم، هر لحظه به یکی از آن و من که از خوشحالی در پوست خود نمی

خواهم مرخص  حال من از حال شما هم بهتر است، من می! خوب خوب! ام من خوب شده :گفتم می

هایشان  پرستارها نگاهی به یکدیگر انداخته، شانه... الآن  همین. شوم، لطفاً مرا مرخص کنید، همین الآن

یارو خل شده و از وقتی که  را بالا کشیدند و با حرکات سر و صورت به یکدیگر فهماندند که

هد مرد، عقلش را از دست داده استاست که به زودی خوا فهمیده  . 

های مرا گرفتند و خیلی آرام مرا به سوی تختم راهنمایی کردند، من  ها زیر بغل آن گاه دو نفر از آن

او . مرا شفا داده است( ع)امام رضا. گویم به خدا راست می! ام من خل نشده :هم در همان حال گفتم

نارِ منهمین الآن اینجا بود، توی بیمارستان، در ک ...! 

های من توجه نکرده و مرا به آهستگی بر روی تختم خوابانیدند، ولی وقتی که با  ها به حرف اما آن

ام یک گوشی بر روی قلبم گذاشتند، اولین پرستار، همین که  اصرار من مواجه شدند برای دلخوشی

که رنگش پریده بود  ام دور کرد و در حالی گوشی بر روی قلبم گذاشت، به سرعت گوشی را از سینه

به بقیه پرستاران نگاهی انداخته و بلافاصله برای بار دوم گوشی را بر قلبم گذاشت و این بار مدت 

ضربان قلبش  :وقتی گوشی را از گوش خود در آورد فریاد زد. بیشتری به صدای قلبم گوش کرد

 !...کاملاً نرمال است

وشی را از او چنگ زده و بر قلبم گذاشت، وقتی او هنوز حرفش به آخر نرسیده بود که پرستار دوم گ

کم کم اتاقم پر شده بود از . هم همان حرف را تکرار کرد، نفر سوم و چهارم هم امتحان کردند

گفت زدند و هرکسی چیزی می پرستار و بیمار، همه با هم حرف می : 

گوید او راست می - . 



 .او خوب شده است -

استاو را شفا داده ( ع)امام رضا - . 

مسلّم است  این یک معجزه - . 

ها را شنیدم و بوی خوش شادی و رضایت را در فضای بیمارستان استشمام  وقتی که من این حرف

پس مرا مرخص کنید تا بروم :کردم، از فرصت استفاده کردم و گفتم . 

کنید تا توانیم شما را مرخص کنیم، باید تا ساعت هشت صبح صبر  ما که نمی: اما پرستاران گفتند

تان  اید، مرخص ها هم تشخیص دادند که خوب شده دکترها بیایند و شما را معاینه کنند، چنانچه آن

 .خواهند کرد

از ساعت هفت صبح، پرستارها جلوی درب بخش انتظار ورود پزشکان ایستاده بودند تا هر چه زودتر 

رده خارج بودند، شروع کردند به ک ها که تحصیل ها بدهند، اما چند نفر از آن خبر شفای مرا به آن

 :خندیدن و مسخره کردن

- های قلبی، خواب دیدن است های درمان بیماری پس معلوم شد که یکی از راه! خب !!! 

بیایید و خودتان معاینه کنید، ناگهان چندین پزشک دور من ! خب: اما پرستارها اصرار کردند که

شد، چند  اش عوض می کرد حالت چهره عاینه میریختند و شروع کردند به معاینه کردن، هر کس م

دقیقه نگذشته بود که همان پزشکان با قیچی افتادند به جان من و شروع کردند به تکه تکه کردن 

های من برای تبرک و تمین لباس ! 

خبرگزاری فارس: منبع   

 

 



 

 

 

شود همه چیز از جشن میلاد شروع می  

های انسان  انقلاب شدم، سرما تا عمق استخوانوارد صحن  1372در یک شب سرد زمستانی سال 

ای  زد بیرون، صحن هم به طرز کم سابقه کرد و کمتر کسی در آن شرایط از خانه خود می نفوذ می

خلوت بود، به دالانی که بین صحن انقلاب و صحن مسجد گوهرشاد وجود دارد وارد شدم، متوجه 

نسبتا بزرگی در دست داشت و از یکی ـ دو سال سن شدم که چمدان مسافرتی  35جوانی با حدود 

بخیر آقا  شب: به سوی من آمد و گفت. ها نتوانستند جوابش را بدهند نفر چیزی پرسید، ولی انگار آن ! 

آمریکایی رایج در کشور کانادا، وقتی به همان زبان و با   زد، آنهم با لهجه به زبان انگلیسی حرف می

ادامه داد. ی کشید و گل از گلش شکفتخوشرویی جوابش را دادم، نفس راحت : 

خواهم ایشان را ببینم الرضا، کجا هستند؟ می بن موسی آقای علی ! ـ ببخشید . 

پرسیدم. راستش را بخواهید حسابی جا خوردم : 

خواهم، ممکن است خودتان را معرفی کنید؟ ـ معذرت می  

ام، ولی در کانادا متولد  اصالتاً لبنانیحقوق در دانشگاه تورنتوی کانادا هستم،   ـ من دانشجوی رشته

است« مسیحیت»ام و دینم  شده . 

هستید؟« مسیحی»ـ یعنی شما یک   

 .ـ بله، یک مسیحی کاتولیک



 :با تعجب پرسیدم

کنید؟ ـ پس اینجا چه کار می ! 

را ملاقات کنم( ع)الرضا بن موسی ام که آقای علی ـ دعوت شده . 

 ـ چه کسی شما را دعوت کرده است؟

خود ایشانـ  . 

تبلیغ دینی در داخل و خارج کشور، تا کنون   دیگر حسابی گیج شده بودم، با وجود آن همه سابقه

شخصاً از کسی دعوت کرده باشد که به دیدارش ( ع)الرضا بن موسی نشنیده بودم که حضرت علی

ادامه دادم! بیاید، آن هم از یک جوان مسیحی کانادایی : 

اید؟ ـ شما ایشان را دیده  

 .ـ بله سه یا چهار بار

 :این دیگر برایم باور کردنی نبود، از این رو پرسیدم

اید؟ را دیده( ع)الرضا بن موسی ـ یعنی شما با چشمان خودتان علی ! 

ام، البته در عالم رویا ـ بله دیده . 

شناسید؟ ـ یعنی اگر الان او را ببینید می  

 .ـ بله، البته



ای وقتش را به من بدهد و با هم  او خواهش کردم چند دقیقه موضوع دیگر خیلی جالب شده بود، از

کرد، ضربان  در کناری بنشینیم و صحبت کنیم، او هم قبول کرد، کم کم داشت هیجان بر من غلبه می

تر شده بود، پرسیدم قلم تند : 

ی من را از اول و به طور کامل برا( ع)بن موسی الرضا آشنا شدنتان با آقای علی  ـ ممکن است نحوه

 بیان کنید؟

زدم که دیدم جمعیت زیادی در  های شهر تورنتو قدم می یک شب داشتم در یکی از خیابان. ـ بله، البته

گیرد، آن ساختمانی را هم که مردم به  اند و رفت و آمد زیادی در آنجا صورت می جایی تجمع کرده

رفتم جلو و سؤالاتی کردم. دکردند، چراغانی کرده و حسابی آذین بسته بودن آنجا رفت و آمد می . 

 .معلوم شد آنجا مسجد مسلمانان ایرانی است و در آن یک جشن مذهبی برپا است

ها به احترام من از جایشان بلند شدند و پس از  وارد شدم ببینم چه خبر است، چند نفر از آن

شکلات از من  گویی مرا در کنار خود نشاندند و بلافاصله با شربت و شیرینی و بستنی و خوشامد

کرد و همه با دقت به سخنانش  ها داشت به زبان انگلیسی سخنرانی می پذیرایی کردند، مرشد آن

هایش شدم و برای اولین بار، به طور مستقیم و از زبان یک  دادند، من هم محو گفته گوش فرا می

 .مرشد مسلمان با اسلام آشنا شدم

کردند، یکی هم به من دادند، من هم خیلی  ه میهنگام خروج از مسجد، به هر کس یک کتاب هدی

کردم، همه  ام حرکت می رو خیابان به سوی خانه خوشحال شدم و تشکر کردم، وقتی قدم زنان در پیاده

هایی بود که از آن مرشد مسلمان شنیده بودم، به طوری که متوجه اطرافم  هوش و حواسم به حرف

منبودم و اصلاً نفهمیدم کی به منزلم رسید . 

وقتی لباس راحتی پوشیدم و به رختخواب رفتم، آن کتاب را هم برداشتم تا یک نگاهی به آن بیندازم 

یافتم چون فردایش فرصت این کار را نمی . 



 !دوست دارم بتوانم بیایم پیش شما*

نشان به این نشان ! شدم ورق بعدی را هم بخوانم خواندم وسوسه می هر ورقی از آن کتاب را که می

آن کتاب درباره قدیس مسلمانی به نام ! ا وقتی کتاب را تمام نکردم نتوانستم آن را زمین بگذارمکه ت

بود، شخصیت و سخنان زیبا و روحانی آن قدیس آسمانی مرا مجذوب خود « الرضا بن موسی علی»

رج شوم، توانستم از فکر آن قدیس خا ای نمی ام را تسخیر کرده بود، لحظه کرده و تمامی قلمرو اندیشه

توانستم بخوابم، بالاخره  در رختخواب خودم دراز کشیده بودم و با آنکه تا صبح چیزی نمانده بود نمی

متوجه نشدم که کی خوابم برد زیرا با خواب هم وارد سرزمینی شدم که در آن کتاب ترسیم شده 

های تخیلی  ر فیلمسرزمینی که هرگز همانند آن را حتی د! بود، سرزمینی روحانی، معنوی و آسمانی

آن سرزمین، مردی نورانی و آسمانی بود که هرگز از تماشایش سیر   هم ندیده بودم و همه کاره

ای با من بنشیند، او هم قبول کرد وقتی نشست با  شدی، از او خواهش کردم که چند لحظه نمی

 :خوشرویی پرسید

 ـ با من کاری دارید؟

جواب دادممن هم با دستپاچگی و من و من کنان  : 

متأسفانه من شما را نشناختم! بله.. ب... ـ ب  ! 

هستم« الرضا علی بن موسی»من ! مرا نشناختی؟ ـ . 

آورم ام اما به خاطر نمی این اسم را شنیده! الرضا؟ بن موسی ـ علی ... 

گفتید؛ ـ من همان کسانی هستم که شما تا پایان شب کتاب مرا مطالعه کردید و در پایان، توی دلتان 

خدایا اگر چنین قدیسی وجود دارد دوست دارم او را ببینم» ». 

 :این را که شنیدم، گل از گلم شکفت و پرسیدم



 .ـ در حال حاضر، پیش تو و میهمان توام

 .ـ دوست دارم بتوانم بیایم پیش شما

توانی میهمان من باشی ـ خب می . 

ولی جای شما کجا است؟. ـ میهمان شما؟ اینکه عالی است  

 .ـ ایران

 ـ کجای ایران؟

 .ـ شهری به نام مشهد

شناختم، اما هرگز اسم مشهد را نشنیده بودم چند لحظه رفتم توی فکر؛ من ایران را می ! 

رفتن به چنین شهری برای من چندان آسان نبود، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر ناآشنایی به منطقه و 

 :هم از جهات دیگر، این بود که پرسیدم

توانم به دیدار شما بیایم؟ ر من چه طور میـ آخ ! 

کنم ـ من امکانات رفت و برگشت شما را فراهم می . 

* پرداخت شد( ع)خرج سفری که از سوی ضامن آهو  

های فروش بلیت هواپیما را به من دادند به همراه  بعدش هم آدرس و شماره تلفن یکی از نمایندگی

 :یک نشانی و علامت و گفتند

دهی، بلیت را  چهار است، نشانی را می  روی سراغ شخصی که پشت میز شماره رفتی، می ـ به آنجا که

آیی گیری و به ملاقات من می می . 



وقتی که از خواب بیدار شدم آن را جدی نگرفتم، ولی چند شب پیاپی دیگر هم ایشان را در خواب 

 :دیدم، آخرین شب به من گفت

 ـ چرا نرفتی بلیتت را بگیری؟

زد، دیگر خوابم نبرد و  مله را گفت از خواب پریدم، خیس عرق بودم و قلبم به شدت میتا این ج

کردم برای شروع ساعت اداری لحظه شماری می . 

ها درست بود، وقتی نام و نشانی خود را به کارمندی که پشت میز  اول وقت به راه افتادم، همه نشانی

چهار نشسته بود گفتم، اظهار داشت  شماره : 

تا زمان پرواز ! اید آن را دریافت کنید؟ روز است که بلیت شما صادر شده است، چرا نیامده ـ چند

 !فرصت زیادی ندارید

بلیت بپرسم که کارمند هواپیمایی گفت  خواستم از مبلغ هزینه : 

بلیت شما قبلا پرداخت شده است  ـ تمام هزینه . 

شده بود با این مسیرهابعد هم بلیت را دستم داد، بلیتی که به نام من صادر  : 

 .«تورنتو، لندن، تهران، مشهد، تهران، لندن، تورنتو»

ها از یک جوان مسیحی کانادایی، دیگر بیش از حد هیجان زده شده بودم،  پس از شنیدن این حرف

تر گردید و تنم شروع کرد به لرزیدن گفتم ام کاملاً عوض شد و ضربان قلبم شدید رنگ چهره . 

الرضا،  بن موسی به تاکسی فرودگاه گفتم که مرا ببرد به منزل آقای علی ام و راه رسیده ـ همین الان از

شود ایشان را ملاقات کرد؟ دانم که چه طور می حالا نمی. او هم مرا آورد اینجا و پیاده کرد  



ام شد و  دیگر چنان هیجان زده شده بودم که جوان کانادایی هم متوجه لرزش تن و تغییر رنگ چهره

 :پرسید

نکند حالتان خوب نیست؟! اید؟ چرا این جوری شده! ـ آیا طوری شده است؟ !... 

  بن موسی  بینم شما مورد توجه آقا علی ـ نه، نه، حال من کاملاً خوب است، فقط از اینکه که می

ام اید خوشحال و خرسندم و کمی دچار هیجان گشته واقع شده( ع)الرضا . 

 ـ آخر برای چه؟

ترین قدیسان آسمانی است که خدا او را در بین ما زمینیان قرار داده  ه این شخص از بزرگـ برای اینک

ای کوتاه کند بتواند مورد توجه او قرار گیرد، حتی برای لحظه شناسد آرزو می و هر کسی که او را می  

!... 

ه من گفتجوان کانادایی، انگار که دیگر تاب تحمل شلاق انتظار را نداشته باشد، ملتمسانه ب : 

 ممکن است که از شما خواهش کنم هر چه زودتر مرا پیش این آقا ببرید؟ -

ها را به کفشداری مسجد گوهرشاد سپردیم و وارد شدیم چمدان و کفش . 

های تالار مقابل ضریح پایین نیامده بودیم که ازدحام جمعیت را دید هنوز از پله : 

کنند؟ کار می این جمعیت انبوه، در این وقت شب این جا چه - ! 

اند به این جا آمده( ع)ها هم مثل من و شما برای ملاقات علی بن موسی الرضا این - . 

اند که به دیدارشان بیایم، آن هم یک دیدار  کردم ایشان تنها از من دعوت کرده اما من فکر می -

یریم؟ من دوست توانیم از ایشان وقت ملاقات بگ حالا توی این شلوغی، چه طور می... حالا! خصوصی

 .دارم ایشان را به تنهایی ملاقات کنم



 مگر ایشان شما را دعوت نکرده؟ -

 .چرا -

 .پس خودشان هم با تو ملاقات خواهند کرد -

 حالا ما چه طور خودمان را به ایشان معرفی کنیم؟ -

صدایت خواهد طور که قبلاً به دیدار تو آمده، خود او همین جا  او نیازی به معرفی ندارد، همان -

 .کرد

ها  شد برق شگفتی و تعجب را در چشمان او دید، اما دیگر چیزی نپرسید و با هم از پله به خوبی می

گفت! دانست که ضریح چیست پایین رفتیم و به سمت ضریح حرکت کردیم، او نمی : 

و گفتگو اند و مردم هم اطراف او را گرفته و با او ملاقات  حتما ایشان در جای بلندی نشسته -

کنند می . 

 !نه -

 نکند این شخص، یک موجود خیالی است و وجود خارجی ندارد؟ -

تواند از تو دعوت کند که از آن طرف دنیا به  یک موجود خیالی نمی. کاملاً واقعی است! نه -

 دیدارش بیایی، آدرس این جا را هم به تو بدهد و بلیت رفت و برگشت تو را نیز برایت تأمین کند و

... 

 .کم کم دیگر به ضریح نزدیک شده بودیم

 :پرسید

اند؟ چرا این مردم به این صندوق چسبیده - ! 



داخل آن هست( ع)الرضا آخر، آقا علی بن موسی - . 

شود او را دید؟ آیا می -  

 .بله -

 چطور؟ -

بینی همان گونه که خدا را در دل می - . 

 .بله، درست است -

ای؟ دیدهرا ( ع)آیا تا به حال حضرت عیسی -  

 .بله، بارها، اما در خواب -

آقای علی بن موسی الرضا هم همان طور برایت مجسم خواهد شد، زیرا او در بیش از هزار سال قبل  -

 .به دست دشمنانش شهید شده است

کند؟ حالا ایشان چه گونه با ما ارتباط برقرار می -  

و حضرت ( س)و چطور با حضرت مریمدانی؟ اصلاً ت ارتباط خدا با بشر را نمی  مگر تو نحوه -

کنی؟ ارتباط برقرار می( ع)عیسی  

کنند آن صحبت می  خب ما یک چیزی در جهان غرب داریم که دانشمندان و روانکاوان درباره - ... 

، یعنی ارتباط روحی بین دو انسان، از راه دور، درست است؟«تله پاتی»بله، ارتباطی به نام  -  

 .بله، همین طور است -



ها، برای اینکه در میان ازدحام جمعیت، اذیت نشود، او را از سمت  از رد و بدل شدن این حرف پس

 :بالا سر حضرت به نزدیک ضریح هدایت کردم و گفتم

 .تو در همین جا بایست تا خود آقا به دیدارت بیاید -

ا راستش را نامه شدم، ام بعد هم کتاب دعایی را باز کردم و در کنار وی مشغول خواندن زیارت

نامه چیزی نفهمیدم بخواهید تمام هوش و حواسم متوجه جوان کانادایی بود و از خواندن زیارت . 

 :او هم به ضریح زل زده بود و انگار که رفته باشد توی یک عالم دیگر ناگهان به زبان آمد و گفت

 ... آقای علی بن موسی الرضا -

 :و بی آنکه سلامی بکند ادامه داد

دعوت کردید، من هم آمدم و شما مرا -  ... 

من ! حرف زد و اشک ریخت، اشکی به پهنای تمام صورتش( ع)حدود یک ساعت و نیم با امام رضا

فهمیدم و بعضی را نه، وقتی ملاقاتش به پایان رسید به او گفتم هایش را می بعضی از حرف : 

آن وقت با دیدنش این چنین کردم شما این همه راه را برای دیدن کسی آمده باشی و  گمان نمی -

 !گریه کنی

* با این جوان کانادایی کرد( ع)هایی که امام رضا صحبت  

اختیار مرا به گریه  ای این قدیس آسمانی، بی العاده کردم، اما جذابیت فوق بله، خودم هم گمان نمی -

پایانی دیدار که به من گفت  داشت، به خصوص لحظه وا می : 

« بروید و استراحت کنید، فردا منتظر شما هستم اید، شما دیگر خسته شده ». 



 ...!این جدایی و انفصال برایم خیلی سخت بود و اشک مرا بیشتر درآورد

آنکه جوان کانادایی نمازی بخواند یا دعایی بکند، از حرم خارج شدیم بی  . 

جرا را پی در هتل تهران یک اتاق دو نفره برایش گرفتم تا بتوانم خودم هم در کنارش باشم و ما

پس از صرف شام، پرسیدم. بگیرم : 

هایی کردی؟ چه صحبت( ع)الرضا  با آقای علی بن موسی -  

هایی درباره دنیا، آخرت، انسانیت، عاقبت  هایی کردم و ایشان هم جوابم را داد، سؤال از ایشان سؤال -

روشن زندگی و خواهی درهای  اگر می»بعد هم به من سفارش کردند که . بشریت  انسان و آینده

 «بهشت دنیا و آخرت را ببینی حتماً به قرآن سری بزن

ام ام، ولی تا به حال به آن سر نزده اسم قرآن را شنیده: گفتم . 

آقا هم مدتی برای من قرآن خواند، آن هم با لحنی جذاب و ملکوتی! چنان جذب آوای ملکوتی 

قرآنش شده بودم که یکسره و بی اختیار، اشک می ریختم! از همان جا حسابی شیفته  قرآن شدم و 

 :اظهار داشتم

 .امیدوارم من هم بتوانم قرآن بخوانم و از آن لذت برده و استفاده کنم -

آن را بپذیری  کامل ببری که اصل و ریشه   توانی از این کتاب بهره به شرطی می: گفت - . 

این کتاب چیست؟  اصل و ریشه: گفتم  

آغاز شده و با حضرت ( ع)ران الهی را توضیح داد که از حضرت آدمپیامب   آن وقت برایم سلسله

هم جانشینانی دارد که آقای علی بن موسی الرضا، ( ص)پذیرد، حضرت محمد پایان می( ص)محمد

را پذیرفتم، سایر پیامبران و ( ع)گونه که حضرت عیسی هشتمین جانشین ایشان است و من باید همان



توانم از قرآن،  ز بپذیرم، در این صورت است که ایمانم کامل شده و میجانشینان آخرین پیامبر را نی

 ...بیشترین بهره را ببرم

دادم با کنجکاوی فراوان پرسیدم من که با حرص و ولع به سخنان جوان کانادایی گوش می : 

 خب، آقا چیز دیگری هم برای تو فرمودند؟ -

 .بله، ایشان پنج اصل اعتقادی را به من فهماندند -

 خب، آن پنج اصل چه بودند؟ -

کاغذی را که پس از مکاشفه بر روی آن چیزهایی را یادداشت کرده بود، از جیبش درآورد و از 

 :روی آن خواند

 «توحید، نبوت، عدل، امامت و معاد»

 :بعد هم اعتقاد به قیامت را شرح داد و گفت

بودممن تاکنون این پنج اصل را در هیچ سبک و روش دینی نشنیده  - ! 

اسم دین برای شما توضیحی نداد؟  درباره -  

و ایشان پاسخ داد« دین شما چه دینی است؟»زیرا من پرسیدم؛ ! اتفاقاً چرا - : 

 «.دین اسلام، و تا کسی مسلمان نباشد در دنیا و آخرت، خوشبخت نخواهد شد»

 خب تو چه کردی؟ -

 .من هم به دست ایشان مسلمان شدم -



با حالت ذوق زدگی سؤال بعدیم را مطرح کردمبا هیجان و شگفتی و  : 

 چه گونه مسلمان شدی و چه کلماتی را بیان کردی؟ -

ها مسلمان شدم من برای اولین بار این کلمات را یاد گرفتم و با بیان آن - ... 

گاه به زبان عربی شکسته گفت و آن : 

« علیاً ولی الله اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمداً رسول الله، واشهد ان » 

آن شب را آرام گرفتیم و استراحت . اش نکردم و گذاشتم در حال خودش باشد من هم خیلی خسته

مشرف ( ع)کردیم، وقتی من طبق عادت، پیش از اذان صبح از خواب بیدار شدم تا به حرم امام رضا 

 :شوم، او هم بیدار شد و پرسید

روی؟ کجا می -  

  (ع)روم به دیدار علی بن موسی الرضا می -

آیم من هم با تو می! صبر کن - . 

 ...تو که همین چند ساعت قبل با او صحبت کردی آن هم به مدت یک ساعت و نیم -

ها تمام  های من به این زودی حرف. های دیگر هم دارم که باید با او بزنم ولی من خیلی حرف -

شود نمی . 

وقتی دوباره در قسمت بالا سر حضرت)ع( ایستاد و به ضریح زل زد، دوباره ارتباطش با امام رضا)ع( 

برقرار شد و شروع کرد به صحبت کردن. حرف هایش که تمام شد، وضو گرفت و به نماز ایستاد و 

بی  آنکه کسی قبلاً به او حمد و سوره و سایر کلمات عربی نماز را یاد داده باشد، با زبان عربی 

 :بعد هم گفت !لهجه  دار و شکسته بسته نماز خواند



 :در پایان دیدارم با آقای علی بن موسی الرضا، گفتم

خواهد باز هم به دیدار شما بیایم  دلم می - . 

خبرگزاری فارس: منبع   

 

 

 اسمش را رضا بگذار*

 کسی دورتر از ضریح، در سمت بالاسر، در میان جمعیت انبوه زائران ایستاده و با صدایی که چندان

اشکی است که خانه   کند، این چندمین قطره راز و نیاز می( ع)بلند و واضح نیست با امام رضا

اش  آید تا به زیر چانه اش، غلتان پایین می های چروکیده  چشمانش را ترک کرده، از روی گونه

افتد رسد و فرو می می . 

ها و  ها، زبان سنین، رنگهای عاشقانه و عارفانه زائرانی که از سراسر جهان، با  صدای زمزمه

اند فضا را پر کرده و به روحانیت آن افزوده  های مختلف، گرد ضریح مقدس آقا جمع شده جنسیت

زند، اما  کسی به کسی کاری ندارد و هر کس توی عالم خوش است و حرف خودش را می. است

(ع)مخاطب همه یکی است، امام رضا  ! 

شوند و آقایش،  یش باشد، با صدای که تنها خودشان را میها او هم بی آنکه به فکر پاک کردن اشک

از ! ام، همسرم هم دیگر جوان نیست شود، من که پیر شده دیگر دارد دیر می! آقا جان»: گوید می

اما آرزو ... اما! برکت وجود شما، همه چیز دارم؟ خانه، زندگی، ثروت، همسر و چند دختر خوب

آن وقت دیگر هیچ چیز در زندگی، کم و کسر ! ر خوب و مؤمندارم که پسر هم داشته باشم، یک پس

تواند سر کوفتم بزنند و پسر داری شان را به رخم بکشند و بگویند؛ بچه  فامیل هم دیگر نمی. ندارم

... شود خود آدم حساب می  پسر است که بچه  دختر که بچه خود آدم نیست، بچه مردم است، این بچه



دانی که من از ترس زخم  می. ها و از این حرف... کند، دامه پیدا مینسل هر کسی از طرف پسرش ا

کرده و به بهانه یک سفر کاری و  های مردم، به خصوص فامیل همسرم، یواشکی تهران را ترک زبان

. ام را از شما بخواهم، حتی همسرم هم خبر ندارد که من اینجا آمده  ام تا همین تجاری به مشهد آمده

تو پیش خدا آبرو و اعتباری داری، خدا حرف . گذار از اینجا دست خالی برگردمکنم ن خواهش می

زند، لطف کن و از خدا بخواه تا این حاجت مرا برآورده سازد تو را زمین نمی .... 

 -: رسد اش به آخر نرسیده که صدای کوبه در حیاط به گوش می تاز از راه رسیده و هنوز احوالپرسی

از کنار حوضی که . کند را ناتمام گذاشته و به سمت درب حیاط حرکت می احوالپرسی... تق تق تق

کند و  کنند عبور می آب زلالی دارد و چند ماهی قرمز و طلایی در آن عاشقانه یکدیگر را تعقیب می

پرسد پیش از آنکه از دو پله آجری بالا برود با صدای بلند می : 

 کیست؟ -

منم، شیخ -: دهد شوند که جواب می و صدای ضعیفی را می . 

در را که باز ! آید که این شیخ کیست کند یادش نمی گرچه صدا آشنا است، ولی هرچه فکر می

به : گوید گشاید می شود و در حالی که برای معانقه آغوش می کند یکباره گل از گلش شکفته می می

مطلبی که بود، خبر  هر! ها؟ ف چه عجب از این طر سرور عزیزم جناب آقای شیخ رجبعلی خیّاط! به

بعد سرش را ! رسیدم، شما چرا زحمت کشیدید و بنده را شرمنده فرمودید؟ دادید بنده خدمت می می

گوید و با صدای بلند می کند داخل حیاط می : 

اید، چایی را حاضر کنید یاالله یاالله، آقا شیخ رجبعلی خیاط تشریف آورده - ... 

. شوم، کار دارم و باید خیلی زود رفع زحمت کنم نمی زحمت نکشید، مزاحم :گوید اما شیخ می

 ...خدمت رسیدم تا زیارت قبول بگویم و

کدام زیارت آقا؟: پرسد اند می خورد و در حالی که چشمانش گرد شده شنود، جا می تا این را می ! 



مشرف نشده بودید؟( ع)مگر شما به زیارت آقا امام رضا  

آورد  اندازد، تنِ صدایش را پایین می به اطراف و داخل حیاط می و او در حالی که با نگاهی محتاطانه

دانم شما  حالا نمی! چرا، ولی هیچکس از این مطلب خبر نداشت، حتی همسر و دخترانم :گوید و می

اید و چگونه با خبر شده ... 

و شیخ حرف های او را قطع می کند و با لحنی ملایم و مطمئن می گوید: تو از طریق امام رضا)ع( از 

خدا پسری خواسته بودی، حضرت فرمودند؛ »خداوند متعال به او پسری عطا خواهد فرمود، بگویید 

 .«اسمش را رضا بگذارد

هایش را به سوی  نشیند، دست شوند و همانجا روی زمین می با شنیدن این کلمات، زانوانش سست می

زند رو به آسمان کرده و عرضه  ه میکند و در حالی که اشک گرمی بر چشمانش حلق آسمان بلند می

وقتی رو « ممنونتم! آقا جان»: گوید چرخد و می ، بعد هم به سمت مشهد می«خدایا متشکرم»: دارد می

شنود که با صدای بلند  بیند شیخ دور شده است و صدای همسرش را از دور می گرداند می برمی

؟...چه شده است؟ نکند اتفاق بدی افتاد باشد: پرسد می (1) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 همه چیز از ماست*

مشرف شوم آن روز هم مثل همیشه از ( ع)دادم از بالاسر، خدمت آقا امام رضا به خودم اجازه نمی

چون اطراف ضریح شلوغ بود، یک کنار ایستادم و با . پایین پای مبارک، خدمت آقا مشرف شدم

دانی که من یک طلبه  می! آقا جان: همان سادگی آذری، سفره دلم را برای آقا باز کردم و گفتم

ام و با دور شدن از همه فامیل و آشنایان، این همه راه  آذری هستم که با هزار امید از تبریز به راه افتاده

اینجا هم که به . ام تا بلکه بتوانم زیر سایه شما درسی بخوانم و به اسلام خدمتی بکنم را تا به اینجا آمده

تمام  هم توی هایی که داشتم ته کشیده و حالا حتی یک ده شایی پول. غیر از شما کسی را ندارم

شود هایم یافت نمی جیب . 

کنم که نیازی  گمان نمی! اما نه. هایم را در آورم و نشانت بدهم توانم آستر جیب کنی می اگر باور نمی

بم، تو هر آخر من غری. کنی هایم را باور می مطمئنم که همین جوری هم حرف. به این کار باشد

خواهش ! پولی را چشیده باشی کنم درد بی دانی، هر چند که گمان نمی غریبی و درد غربت را می

عقب از محوطه کنار ضریح خارج   بعد هم، عقب... کنم توی این شهر غریب، دست مرا بگیر و می

وقت هر تا آن . گردم زنم و بر می روم داخل صحن و دوری می من می :شدم و در همان حال گفتم

خواهی بکنی، بکن فکری که می . 

یک پایم را که . هایم را انداختم روی زمین که بپوشم توی ایوان طلای صحن آزادی که رسیدم، نعلین

این را که گفت، کتابی را که با . آقا، این مال شماست :کردم توی نعلین، صدای مردی را شنیدم

پیش از آنکه لنگه دیگر . ه بود به دستم دادکاغذ کراف، بسته بندی شده و نخی اطرافش بسته شد

کتاب را که باز کردم، چشمم افتاد به چند اسکناس . نعلینم را به پایم کنم، مشغول باز کردن بسته شدم



ها مال من نیست و شما مرا با کس  این کتاب و این پول»تا خواستم بگویم که ! درشت تا نخورده

تا غروب به دنبالش گشتم اما از او خبری نبود . مرد خبری نیستآن  دیدم از« اید دیگری اشتباه گرفته

با خودم گفتم! که نبود : 

برای تو فرستاده، نگران مباش و خرجش کن، حالا اگر آن مرد را ( ع)حتماً این پول را آقا امام رضا -

حرم  و با این فکر از. دهی پیدا کردی و معلوم شد که پول مال تو نبوده، خوب کم کم بهش پس می

اما همیشه ته دلم ناراحت بودم که نکند این پول مال کس دیگری . ها را خرج کردم خارج شدم و پول

، وقتی که دوباره از همان پایین پا، خدمت 1347تا این که در روز سوم تیرماه سال ....بوده است و

آقا مشرف شدم و مسئله را مطرح کردم، ناگهان دیدم از مردم و ضریح خبری نیست و آقا در جای 

همیشگی ضریح با لباس هایی سبز و نورانی و چهره ای محور شده در هاله ای از نور ایستاده و خطاب به 

 (2)«!من فرمود: »همه جا، همه چیز از ماست

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دید و بازدید*

الدّفن خواندم، همان نمازی که   قدس سرّه، برایش نماز لیلة شیخ مرتضی حائری الله  شب اول قبر آیت

بعدش هم یک سوره یاسین قرائت کردم و ثوابش را به . در بین مردم به نماز وحشت معروف است

. حواسم بود که از دنیا رفته است. او را در عالم خواب دیدم چند شب بعد. روح آن عالم هدیه کردم،

 !کنجکاو شدم که بدانم در آن طرف مرز زندگی دنیایی چه خبر است؟

آمد،  تان چطور است؟ آقای حائری که راضی و خوشحال به نظر می آقای حائری، اوضاع :پرسیدم

حبت کند شروع کرد به تعریف ای دور ص و پس از چند لحظه، انگار که از گذشته رفت توی فکر

وقتی از خیلی مراحل گذشتیم، همین که بدن مرا در درون قبر گذاشتند، روحم به آهستگی و ... کردن

کم کم . درست مثل اینکه لباسی را از تنت درآوری. سبکی از بدنم خارج شد و از آن فاصله گرفت

م مات و مبهوت شده بودم، این بود که خودم ه. دیدم دیگر بدن خودم را از بیرون و به طور کامل می

ای نشستم و زانوی غم و تنهایی در بغل گرفتم رفتم و یک گوشه . 

صداهایی ! افزا آور و وحشت صداهایی رعب. آید ناگهان متوجه شدم که از پایین پاهایم، صداهایی می

مردمی که مرا تشیع و  از. به زیر پاهایم نگاهی انداختم. کرد نامأنوس که موهایم را بر بدنم راست می

انتها و فضایی سرد و سنگین و دو نفر  بیابانی بود برهوت با افقی بی. تدفین کرده بودند خبری نبود

کشید و  آتشی که زبانه می. تمام وجودشان از آتش بود. شدند داشتند از دور دست به من نزدیک می

زدند و مرا به  داشتند با هم حرف می انگار. شد که بتوانم چشمانشان را تشخیص دهم مانع از آن می

خواستم جیغ . ترس تمام وجودم را فرا گرفت و بدنم شروع کرد به لرزیدن. دادند یکدیگر نشان می

بدجوری . آمد شد و داشت نفسم بند می تنها دهانم باز و بسته می. آمد بزنم ولی صدایم در نمی

خدایا نجاتم بده، در اینجا جز تو کسی را ! خدایا به فریادم برس -: غربت کردم  کسی احساس بی

 ....ندارم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910321000898


صدایی دلنواز، آرامش . همین که این افکار را از ذهنم گذرانیدم متوجه صدایی از پشت سرم شدم

سرم را که بالا کردم و به پشت سرم نگریستم، نوری ! بخش و روح افزا و زیباتر از هر موسیقی دلنشین 

شد  هر چقدر آن نور به من نزدیکتر می. آمد ی دور دست به سوی من میرا دیدم که از آن بالا بالاها

نفس راحتی کشیدم و . رفتند تا اینکه بالاخره ناپدید گشتند تر می تر و عقب آن دو نفر آتشین عقب

ابهت . آرامش بخش نوری چشم نواز. آقایی را دیدم از جنس نور. نگاه دیگری به بالای سرم انداختم

کنم، اما خود آقا که گل لبخند بر  توانستم حرفی بزنم و تشکری گرفته بود و نمی و عظمت آقا مرا

ترسیدی؟! آقای حائری: لبان زیبایش شکوفا بود سر حرف را باز کرد و پرسید  

هرگز در تمام عمرم تا به این حد ! بله آقا ترسیدم، آن هم چه ترسی :من هم به حرف آمدم که

داند چه  شدم و خدا می ترک می رتر تشریف آورده بودید حتماً زهره اگر یک لحظه دی. نترسیده بودم

آوردند بلایی بر سر من می . 

راستی، نفرمودید که شما چه کسی هستید :بعد به خودم جرأت بیشتر دادم و پرسیدم . 

و آقا که لبخند بر لب داشت و با نگاهی سرشار از عطوفت، مهربانی و قدرشناسی به من می نگریستند 

فرمودند: - من علی بن موسی الرضّا)ع( هستم. آقای حائری! شما 38 مرتبه به زیارت من آمدید من 

 (3).هم 38 مرتبه به بازدیدت خواهم آمد، این اولین مرتبه اش بود 37 بار دیگر هم خواهم آمد

* ها نوشت پی : 

شهری الاسلام محمدمحمدی ری حجت.1  

الاسلام صفائی حجت.2  

(ره)الدین مرعشی نجفی العظمی سیدشهابالله  ناقل آیت.3  

 



 

!داستان تقی بی نماز  

 

 

نامش سید یونس و از اهالی آذر شهر آذربایجان بود به قصد زیارت هشتمین امام نور راه مشهد را در 

گرفت و بدانجا رفت اما پس از ورود و نخستین زیارت همه پول او مفقود و بدون خرجی   پیش

بیند که حضرت  شود و شب در منزل در عالم رؤیا می  متوسل می( ع)ماند ناگزیر به حضرت رضا می

ه و در بست پائین خیابان زیر غرفه نقاره خان  سید یونس بامداد فردا هنگام طلوع فجر برو: فرماید می

گوید پیش از فجر بیدار  می. بایست اولین کسی که آمد رازت را به او بگو تا او مشکل تو را حل کند

ای که در  شدم وضو ساختم و به حرم مشرف شدم و پس از زیارت قبل از دمیدن فجر به همان نقطه

م که به ناگاه خواب دیده و دستور یافته بودن آمدم و چشم به هر سو دوخته بودم تا نفر اول را بنگر

گفتند  دیدم آقای تقی آذرشهری که متأسفانه در شهر ما به خاطر بدگویی برخی به او تقی بی نماز می

از راه رسد اما من با خود گفتم آیا مشکل خود را به او بگویم؟ با اینکه در وطن متهم به بی نمازی 

ی به او نگفتم و او هم گذشت ای نمی نشیند من چیز است چرا که در صف نمازگزاران رسمی و حرفه

و به حرم مشرف شد من نیز بار دیگر به حرم رفته و گرفتاری خویش را با دلی لبریز از غم و اندوه به 

و آمدم بار دیگر به حرم رفته و گرفتاری خویش را با دلی لبریز از غم و اندوه   گفتم( ع)حضرت رضا

م خواب حضرت را دیدم و همان دستور را گفتم و آمدم بار دیگر شب در عال( ع)به حضرت رضا

تردید در این خوابهای سه گانه رازی است  روز سوم گفتم بی. دادند و این جریان سه شب تکرار شد

آقا تقی  شد و جز به همین جهت بامداد روز سوم جلو رفتم و به اولین نفری که قبل از فجر وارد می

ار داد و پرسید اینکه سه روز است که شما را در این جا نبود سلام کردم و او نیز مرا مورد دلجویی قر

ام در مشهد پول  بینم کاری داری؟ من جریان را گفتم و او نیز علاوه بر خرج توقف یک ماهه می



سوغات را نیز دارد و گفت پس از یک ماه قرار ما در فلان روز و فلان ساعت آخر بازارسر شوی در 

آمدنم یک ماه . ن تو به سوی شهرت را بدهم از او تشکر کردممیدان سرشوی باشد، تا ترتیب رفت

گذشت زیارت وداع کردم و سوغات هم خریدم خورجین خویش را برداشتم در ساعت مقرر در 

آماده رفتن : مکان مورد توافق حاضر شدم درست سر ساعت بود که دیدم آقا تقی آمد و گفت

دیکتر رفتم گفت خودت به همراه بار و خورجین و نز! بیا! بسیار خوب بیا: آری، گفت: هستی؟ گفتم

آری، نشستم به ناگاه : هر چه داری بر دوشم بنشین تعجب کردم و پرسیدم مگرممکن است؟ گفت

کند و من هنگامی متوجه شدم که دیدم شهر و روستاهای میان شهدا تا  دیدم آقا تقی گویی پرواز می

س از اندک زمانی خود را در صحن خانه خود در گذرد و پ آذر شهر به سرعت از زیر پای ما می

آذرشهر دیدم و دقت کردم دیدم آری خانه من است و دخترم در حال غذا پختن است آقا تقی 

خواست برگردد دامانش را گرفتم و گفتم بخدا سوگند تو را رها نمی کنم در شهر ما به تو اتمام بی 

دوستان خاص خدایی از کجا به این مرحله دست  اند و اینک قطعی شد که از نمازی و لامذهبی زده

کنی؟ باز او را سوگند  دوست عزیز چرا تقتیش می: خوانی ؟ او گفت یافتی و نمازهایت را کجا می

سید یونس من در پرتو ایمان و خود : ام به کسی نگویم گفت تا اینکه تعهد گرفت که تا زنده... دادم

دمت به خوبان و درماندگان به ویژه با ارادت به امام عصر و خ( ع)سازی و تقوا و عشق به اهل بیت 

مورد عنایت قرار گرفتم و نمازهای خود را هر کجا باشم با طی الارض در خدمت او و به امامت ( ع)

می خوانم( ع)آن حضرت   

 

 

 



 

 شفا از بیماری

ابونصر موذن نیشابوری می گوید: به بیماری سختی مبتلا شدم، به طوری که زبانم سنگین شد و نمی 

توانستم سخن بگویم. به دلم خطور کرد که به زیارت مرقد امام رضا علیه السلام بروم و آن حضرت 

را شفیع  خود قرار دهم، تا خداوند مرا از این مشکل نجات بخشد. وقتی به مشهد رسیدم، کنار قبر 

شریف آن حضرت رفتم و در ناحیه بالا سر ایستادم و دو رکعت نماز خواندم. در سجده از خدا 

خواستم تا به حق امام هشتم علیه السلام به من شفا بخشد و در سجده خواب رفتم. در عالم خواب 

دیدم، قبر شکافته شد و مرد سالخورده ای که بسیار گندمگون بود از آن قبر بیرون آمد و به من فرمود 

به او اشاره کردم که زبان لال است. او بلندتر فرمود:  آیا قدرت خدا  .لا اله إله الله ای ابانصر! بگو

از خواب  .لا اله إله الله :لا اله إله الله، همان دم زبانم باز شد و گفتم :را انکار می کنی؟! بگو

لا اله إله الله، از آن  :بیدار شدم، خود را سالم یافتم، پیاده به منزل خود بازگشتم و مکرر می گفتم
 .پس هرگز زبانم لکنت پیدا نکرد.2

 

 

 

 

 

 

                                                             

2 383تا  383از صفحه –داستان دوستان  -محمدی اشتهاردی محمد   

 



 

 

 

 

 پیدا شدن پسری که مفقودالاثر بود

امربن عبدالله، حاکم »مرو« می گوید: کنار مرقد شریف حضرت رضا علیه السلام رفتم. در آنجا ترکی 

دیدم که در ناحیه بالا سر مرقد شریف ایستاد و به زبان ترکی سخن می گفت. زبان ترکی را می 

دانستم، او می گفت: خدایا  اگر پسرم زنده است او را به ما برسان و اگر مرده است ما را از آن آگاه 

کن. به زبان ترکی به او گفتم چه شده؟ حاجتت چیست؟ گفت: پسرم در جنگ »اسحاق آباد« با من 

بود، در آنجا مفقودالأثر شد و تا به حال هیچ اطلاعی از او ندارم. مادرش شب و روز گریه می کند. 

حالا از خدا می خواهم که ما را از حال او با خبر کند، زیرا شنیده ام که دعا در این مکان شریف، به 

استجابت می رسد. عامر می گوید: از روی محبت دستش را گرفتم تا به منزل ببرم. وقتی از مسجد 

)کنار مرقد شریف( بیرون آمدیم، ناگاه جوانی قد بلند که دستمالی بر سر داشت با ما روبرو شد. وقتی 

هم دیگر را دیدند با شور خاصی با هم معانقه کردند. من از آن پسر پرسیدم چگونه در این وقت به 

اینجا آمدی؟ گفت: در جنگ اسحاق آباد، به مازندران رفتم و در آنجا گیلانی ای مرا پناه داد و 

بزرگ کرد. اکنون که بزرگ شده ام دنبال پدر و مادرم می گردم. در مسیر راه کاروانی 

به خراسان می آمد، من هم به آنها پیوستم و به اینجا آمدم و اکنون پدرم را یافتم. پدرش گفت: من 

یقین کرده ام که در کنار مرقد شریف حضرت رضا علیه السلام کرامات عجیبی رخ می دهد، از اینرو 
 .با خود عهد کرده ام تا آخر عمر در مشهد در پناه این مرقد عظیم بمانم.3

                                                             

 همان 3



 

 

: حیدر آقا تهرانی گفت: کند نقل می« انگیز های شگفت داستان»در کتاب « دستغیب»الله  حضرت آیت

مشرف بودم پیرمردی را دیدم که ( السّلام علیه)در چند سال قبل، روزی در رواق مطهر حضرت رضا

وقتی که خواست حرکت کند دیدم از حرکت . را متوجه او ساخت من  حضور قلب و خشوعش 

اجز است، او را در بلند شدن کمک کردم و آدرس منزلش را پرسیدم تا او را به منزلش کردن ع

ام در مدرسه خیرات خان است او را تا منزلش همراهی کردم و سخت به او  حجره: گفت. برسانم

کردم و نام و محل و  رفتم و او را در کارهایش کمک می روزه می  که همه طوری مند شدم، به علاقه

را پرسیدمحالاتش  . 

من : ضمن بیان حالاتش گفت. دانم نامم ابراهیم و از اهل عراقم و زبان فارسی را هم خوب می: گفت

شوم و مدتی  مشرف می( السلام علیه)از سن جوانی تا حال هر سال برای زیارت قبر حضرت رضا

، پیاده مشرف گردم؛ در سن جوانی که هنوز اتومبیل نبود دومرتبه توقف کرده، باز به عراق برمی



ام؛ در مرتبه اول سه نفر جوان، که با من هم سن و رفاقت ایمانی بین ما بود و سخت به یکدیگر  شده

توانستند با من مشرف  علاقه داشتیم؛ مرا تا یک فرسخی مشایعت کردند و از مفارقت من و این که نمی

تو جوانی و سفر اول : گفتند گریستند و شوند، سخت افسرده و نگران بودند؛ هنگام وداع با من می

شوی؛ حاجت ما از تو این است که از طرف ما سه  روی؛ البته مورد نظر واقع می زحمت می پیاده و به

نموده، در آن محل شریف، یادی هم از ما بنما( السّلام علیه)نفر هم سلامی تقدیم امام . 

به مشهد مقدس با همان حالت پس از ورود . ها را وداع نموده، به سمت مشهد حرکت کردم پس آن

خودی  ای از حرم، و حالت بی پس از زیارت، در گوشه. خستگی و ناراحتی به حرم مطهر مشرف شدم

دست مبارکش  به( السّلام علیه)خبری به من عارض شد؛ در آن حالت دیدم حضرت رضا  و بی

داد؛ چون به من  ای می هم نوشته ها شماری بود که به تمام زوار، از مرد و زن، حتی به بچه های بی نوشته

پرسیدم چه شده است که به من چهار رقعه دادید؟: رسیدند، چهار نوشته به من مرحمت فرمود  

یکی از برای خودت و سه تای دیگر برای سه رفیقت؛ عرض کردم این کار، مناسب حضرتت : فرمود

کند ها را تقسیم نیست و خوب است به دیگری امر فرمائید تا این نوشته . 



از آن یکی از   پس. ها برسم اند و خودم باید به آن این جمعیت همه به امید من آمده: حضرت فرمود

شده بود ها را گشودم دیدم چهار جمله در آن نوشته نوشته . 

خلاصی از آتش جهنم، ایمنی از حساب، داخل شدن در بهشت و منم فرزند رسول »

4(.وآله علیه الله صلی)خدا  
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 کمک 

  امام هشتم علیه السلام از زائران به  راه مانده 

  محدث نوری رضوان الله علیه نقل می کند:

یکی از خدمتگزاران حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام گفت : در شبی که نوبت خدمت من بود، 

 . در رواقی که به دارالحفاظ معروف است، خوابیده بودم

 

ناگاه در خواب دیدم که در حرم مطهر باز شد خود حضرت امام رضا علیه السلام از حرم بیرون 

آمدند و به من فرمودند :» برخیز و بگو مشعلی فروزان بالای گلدسته ببرند، زیرا جماعتی از اعراب 

بحرین به زیارت من می آیند و اکنون در اطراف » طرق « ) هشت کیلومتری مشهد ( بر اثر بارش برف 

راه را گم کرده اند برو به میرزا شاه نقی متولی بگو مشعلها را روشن کند و با گروهی از خادمان جهت 

 «. نجات و راهنمایی آنان حرکت کنند

 

آن خادم می گوید : از خواب پریدم و فوری از جا برخاستم و مسؤول خدام را از خواب بیدار کرده و 

ماجرا را برایش گفتم او نیز با شگفتی برخاست و با یکدیگر بیرون آمدیم در حالی که برف به شدت 

می بارید مشعلدار را خبر کردیم و او به سرعت مشعلی روی گلدسته روشن کرد آنگاه با عده ای از 

خدام حرم به خانه ی متولی رفتیم و ماجرا را برایش شرح دادیم سپس با گروهی مشعلدار به طرف 

طرق حرکت کردیم نزدیک طرق به زوار رسیدیم . آنان در هوای سرد و برفی میان بیابان گویی 

منتظر ما بودند . از چگونگی حالشان جویا شدیم گفتند : ما به قصد زیارت حضرت رضا علیه السلام 

از بحرین بیرون آمدیم امشب گرفتار برف و سرما شده و از راه خارج گشتیم و دیگر نمی توانستیم 

مسیر حرکت را تشخیص دهیم تا اینکه از شدت سرما دست و پای ما از کار افتاد و خود را آماده ی 



مرگ نمودیم . از مرکب ها فرود آمدیم و همه یک جا جمع شدیم . فرش هایمان را روی خود 

انداختم و شروع به گریستن کردیم و به حضرت رضا علیه السلام متوسل شدیم . در میان مسافران 

مردی صالح و اهل علم بود . همین که چشمش به خواب رفت، حضرت رضا علیه السلام را در خواب 

  زیارت نمود ،که به او فرمود:

 

برخیز ! که دستور داده ام چراغ ها را بالای مناره ها روشن کنند. شما به طرف چراغ ها حرکت کنید  »

  .« همه برخاستیم و به طرف چراغ ها حرکت کردیم که ناگاه شما را دیدیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 پاسخ امام هشتم علیه السلام به نامه ی یکی از زائران

آقا میرزا حسن لسان الأطباء از اهالی اشرف مازندران نقل کرد در زمانی که حاجی ملا محمد اشرفی 

از مشاهیر علما در زادگاه خود اشرف ) بهشهر ( زندگی می کرد، من یک بار عازم زیارت حضرت 

رضا، علیه السلام شدم . برای خداحافظی و امر وصیت نامه ی خود خدمت ایشان رفتم و چون دانست 

  که به زیارت ثامن الائمه علیه السلام می روم، پاکتی به من داد و فرمود

 

در اولین روزی که به حرم مشرف شدی، این نامه را تقدیم امام رضا علیه السلام کن و در مراجعت  »

 «.جوابش را گرفته، برایم بیاور

 

با خود گفتم : یعنی چه ؟ مگر امام رضا علیه السلام زنده است که نامه را به او بدهم؟! چگونه جوابش 

 . را بگیرم؟! اما عظمت مقام آن دانشمند مانع شد که این مطلب را به ایشان بگویم و اعتراض نمایم

 

هنگامی که به مشهد مقدس رسیدم، در اولین روز زیارت، برای ادای تکلیف نامه را به داخل ضریح 

انداختم . بعد از چند ماه موقع مراجعت برای زیارت وداع به حرم مشرف شدم و اصلاً سخن حاجی را 

 . که گفته بود جواب نامه ام را بگیر و بیاور، فراموش کرده بودم

 

بعد از نماز مغرب و عشا درحال زیارت بودم که ناگاه صدای مأموری بلند شد که زائران از حرم 

بیرون روند تا خدام به تنظیف حرم بپردازند . وقتی نماز زیارت را تمام کردم، متحیر شدم که اول شب 

چه وقت در بستن است ؟ ولی دیدم کسی جز من در حرم نیست ! برخاستم که بیرون روم، ناگاه دیدم 

سید بزرگواری در نهایت شکوه و جلال از طرف بالا سر با کمال وقار به سوی من می آید . همین که 

به من رسید، فرمود : حاجی میرزا حسن ! وقتی به اشرف رسیدی پیغام مرا به حاجی اشرفی برسان و 



  بگو:

 

 آیینه شو جمال پری طلعتان طلب جاروب زن به خانه و پس میهمان طلب

در این فکر بودم که این بزرگوار که بود ؟ که مرا به اسم خواند و پیغام داد یک مرتبه متوجه شدم 

اوضاع حرم به حالت اول برگشته، برخی نشسته و بعضی ایستاده به زیارت و عبادت مشغول هستند 

فهمیدم که این حالت مکاشفه بوده است . وقتی به وطن مراجعت کردم، یکسره به خانه مرحوم حاجی 

اشرفی رفتم تا پیغام امام علیه السلام را به وی برسانم همین که در را کوبیدم، صدای حاجی از پشت 

  در بلند شد که

 

  حاجی میرزا حسن ! آمدی ؟ قبول باشد . آری »

 

 آیینه شو جمال پری طلعتان طلب جاروب بزن به خانه و پس میهمان طلب

 
 «! سپس افزود:» افسوس ! که عمری گذراندیم و چنان که باید و شاید صفای باطن پیدا نکرده ایم5
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 شفای پا

  کربلایی رضا پسر حاج ملک تبریزی الاصل و کربلایی المسکن فرمود

در روز )براه افتادم ( ع )من از کربلا به عزم زیارت حضرت علی ابن موسی الرضا 

تا رسیدم بایوان کیف و آن اسم منزل اول بود( 4331هشتم ماه جمادی الاولی سنه   

. 

منزل مبتلا به تب و لرز گردیدم و چون از تهران به جانب مشهد رضوی پس در آن 

خوابیدم و بیدار شدم پای چپ خود را خشک یافتم از این جهت در همان ایوان 

کیف دو ماه توقف نمودم که شاید بهبودی حاصل شود و نشد و هرچه از نقد و غیره 

 . داشتم تمام شد و از علاج نیز ماءیوس شدم

دو عدد چوبی را که برای زیر بغلهای خود پس با همان حالتی که داشتم برخواستم و 

فراهم کرده بودم و بدان وسیله حرکت می کردم زیر بغلهای خود گرفته و براه 

 . افتادم

می ( ع )گاهی بعضی از مسافرین که می دیدند من با آن حال به زیارت امام هشتم 

هفتم  روم ترحم نموده مقداری از راه مرا سوار می کردند تا پس از شش ماه روز

جمادی الاولی قریب بغروب وارد مشهد مقدس شدم و شب را در بالاخیابان بسر بردم 

روزش با همان چوبهای زیربغل رو به آستان قدس رضوی نهادم و نزدیک بست امام . 

بحمام رفتم و عمله جات حمام مهربانی کرده و مواظبت از حالم نمودند تا غسل 

بصحن عتیق رسیدم و در کفشداری چوب زیر بغلم نموده و بیرون آمده روانه شدم تا 

 . لرزید و بزمین افتادم

پس با دل سوزان و چشم گریان نالیدم و عرض کردم ای امام رضا مرادم را بده 

آنگاه بزحمت برخواسته چوبها را در کفشداری گذاردم و خود را بر زمین کشیدم تا 

خود را با شال خود بضریح  بحرم مطهر مشرف گردیدم و طرف بالا سر شریف ، گردن

 . مقدس بسته و نالیدم که ای امام رضا مرادم را بده

پس بقدری ناله کردم که بی حال شدم خوابم ربود در خواب فهمیدم کسی سه 

http://keramateaeme.blogfa.com/post/142
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مرتبه دست به پای خشکیده من کشید نگاه کردم سید بزرگواری را دیدم که نزد سر 

ا پایت را شفا دادیممن ایستاده است و می فرماید برخیز کربلایی رض  . 

دیدم آن شخص رفت و . من اعتنایی نکردم مثل اینکه من سخن تو را نشنیدم 

برخیز کربلایی رضا که پای تو را شفا دادیم ، عرض کردم چرا : برگشت و باز فرمود 

 . مرا اذیت می کنی مرا بحال خود بگذار و پی کار خود برو

خیز کربلایی رضا که پای تو را شفا دادیم ، بر: پس تشریف برد بار سوم آمد و فرمود 

در این مرتبه عرض کردم تو را بحق خدا و بحق پیغمبر و بحق موسی بن جعفر 

 . کیستی

منم امام رضا تا این سخن را فرمود من دست را دراز کردم تا دامن آن : فرمود 

صلوات  حضرت را بگیرم بیدار شدم در حالتی که قدرت بر تکلم نداشتم با خود گفتم

پس شروع کردم به صلوات فرستادن و ملتفت شدم که پای . بفرست تا زبانت باز شود 

خشکیده ام شفا داده شده و از هنگام ورود بحرم تا آنوقت تقریبا نیم ساعت بیش 

 . نگذشته بود

 چه شود زراه وفا اگر نظری به جانب ما کنی

 که به کیمیای نظر مگر مس قلب تیره طلا کنی

قیق تو آیتی چمن از روح تو روایتییمن از ع  

 شکر از لب تو حکایتی اگرش چو غنچه تو واکنی

 بنما از پسته تبسمی ، بنما ، زغنچه تکلمی

 به تبسمی و تکلمی همه دردها تو دوا کنی

 توشه سریر ولایتی تو مه منیر هدایتی

6چو شود شها بعنایتی نگهی بسوی گدا کنی  

 

 

                                                             

 (ع)کرامات الرضویه کتاب.منبع 6



 

چشمهایش به گودی نشسته و صورت رنگ پرده اش را هاله ای از غم گرفته بود و نیاز در چهره اش 

موج می زد. با کمک خواهرش، سعی داشت خود را به داخل حرم برساند، با خستگی زیاد، پاهایش 

را که دیگر رمقی نداشت، به دنبال خود می کشید، اعضای محزون خانواده، او را همراهی می کردند. 

پدر لباس سیاه به تن داشت: با چشمانی گریان به دختر نوجوان خود می نگریست و اندیشه این که 

چگون توفان حوادث، نهالی را که پانزده بهار بیشتر ندیده بود، این چنین درهم شکسته، قلبش را می 

فشرد هاجر، با دیدن ضریح مطهر حضرت رضا )ع( احساس کرد مرغ محبوس جانش، می خواهد با 

بالهای لرزان به پرواز درآید، تا پرپرزنان، کعبه دل را طواف کند، و انعکاس آن را در میان دل شکسته 

آیینه هایی که بری از غبار ریب و ریا، ضریح مطهر را در آغوش گرفته اند، نظاره گر باشد. نگین 

چشمانش پر از اشک شد، رشته حاجات خود را به ضریح گره زد، دلش می خواست با زبان جسم 

خاکی اش هم با امام سخن بگوید. اما قادر به تکلم نبود. از صمیم قلب آرزو کرد که خدا همه 

 .بیماران را شفا بدهد

همه چیز از دو ماه پیش . قطرات اشک از گوشه چشمانش سر خورد. پلکهایش را روی هم گذاشت

م پیچید، هنگامی که طبل مرگ، فراق مادر را به صدا در آورد و طومار زندگی او را در ه. شروع شد

اما . این اتفاق ناگوار بر روی همه افراد خانواده تأثیر گذاشت: نور امید در دل اهل خانه خاموش شد

سخت ترین ضربه را هاجر دید درست هفتمین روزی بود که مادر، به جمع رفتگان پیوسته و سینه سرد 

ای سیاه، به کلی محو شده نور کم خورشید، با هجوم ابره. قبرستان، پذیرای جسم بی روح او شده بود

گویی آسمان هم، در غم از دست دادن مادر، با آنان ابراز همدردی می کرد، سکوت حزن انگیز . بود

گورستان را ضجه فرزندان درهم می شکست، دستان هاجر، مادر را می جست خاکهای باران خورده 

سپس با سرانگشتانی . یختای که مادر عزیزشان را در برگرفته بود، مشت می کرد و بر سر می ر

 .لرزان گریبان می درید



احساس کرد مرغ محبوس جانش، می خواهد با بالهای ( ع)هاجر، با دیدن ضریح مطهر حضرت رضا 

لرزان به پرواز درآید، تا پرپرزنان، کعبه دل را طواف کند، و انعکاس آن را در میان دل شکسته آیینه 

مطهر را در آغوش گرفته اند، نظاره گر باشد هایی که بری از غبار ریب و ریا، ضریح . 

ناگهان، زمین و زمان از . کاروان اشکی که از چشمانش سرازیر بود، مزار مادر را نشانه می رفت

حرکت باز ایستاد و دختر از خود بی خود شد و با فریادی که از عمق دل شکسته اش بر می خاست، 

در . قش زمین شد، گویی کوه غمی که بر دوش داشتمادر را صدا زد و مدهوش بر زمین غلتید و ن

وقتی به هوش آمد، قسمتی از بدنش . یک آن، جسم رنجور و نحیفش را خرد کرد و در هم کوبید

دیگر تحرکی نداشت و قادر به تکلم نبود، آرزو کرد، ای کاش همه این اتفاقات، یک خواب باشد و 

هاجر : نوازش دهد و با صدایی ملایم و دلنشین بگویدباز دستان پر مهر و محبت مادر، گونه هایش را 

بلند شو، چقدر می خوابی؟ و بار دیگر بر لبان دختر لبخندی شیرین نقش بندد و گلهای ! دخترم

امیدش را با مهر لطیف مادر، شکوفا و شاداب کند، اما افسوس که او باید این واقعیت تلخ را تحمل 

بماند کند و در حسرت نوازشهای مادر، باقی . 

: پیرمرد زمزمه می کرد. نگاه هاجر، روی چشمان مملو از غم و اشک پدر که از دور ناظر او بود، افتاد

میشه یه مرتبه دیگه دخترم حرف . اگه بچمو شفا بدی، همه عمر نوکریت رو می کنم. یا امام غریب

کنه و بگه بابا خسته نباشین؟ بعد بزنه و راه بره؟ میشه بازم وقتی از سر کار بر می گردم، در رو برام باز 

بخورین تا خستگیتون دربره سراسر وجود او نیاز . مث گذشته برام یه استکان چای بیاره و تعارف بکنه

پدر: شده بود هاجر که پی به عمق درد پیرمرد برده بود، دلش به تنهایی او سوخت  

ی با فرزندانش ابراز همدردی و از طرف. می بایست از یک طرف غم فراق مادر را به دوش بگیرد 

اثر ضربه های تازیانه ای که توسط این غصه عظیم بر روی صورتش نقش بسته بود، دختر را . کند

اما افسوس که هر چه بیشتر سعی می . پدر دوستت دارم: می خواست فریاد بزند. بیشتر عذاب می داد

به قدری بر او غلبه کرده بود که با آن که رنج و بیماری . کرد صبحت کند، کمتر نتیجه می گرفت

دختر با شبنمهای . اما قادر نبود که لطمه ای به او وارد آورد. بهار زندگیش تبدیل به خزان شده بود

 .اشک، گل امید را آراست و آن قدر گریست تا خواب بر او چیره شد



چهره هاجر خواهر که تازه از موج جمعیت جدا شده و مشغول قرائت زیارتنامه بود نگاهی به 

. انداخت، در کنارش نشست و سر او را به زانو نهاد و آرام قطرات اشک را از گوشه چشمانش زدود

اشهد انک تشهد مقامی و تسمع کلامی و ترد سلامی و : نفسش را پر صدا از سینه بیرون داد و نالید

کهایش را روی هم بعد پل. او چندین و چند بار این جمله را تکرار کرد. انت حی عند ربک مرزوق

با این کار سعی داشت پرده ای بین ظاهر و باطن بکشد و معنی کلام را از عمق جان درک . گذاشت

شما حرفای منو می شنوی، جواب سلامم رو میدی، اما چرا من نمی تونم ( ع)یا امام رضا  -کند

واند حجابی باشد که پاسخت رو بشنوم؟ بعد از کمی تفکر به این نتیجه رسید که علت این امر، می ت

هاله ای از نور، همه جا را روشن کرد، گویی در . اعمالش بین او امامش، فاصله ایجاد کرده است

رواقها، چشمه چشمه نور جوشیده است، و در کانون آن، آقایی سبزپوش با محاسنی سفید دیده می 

با عجز . باید التماس کندبه هاجر الهام شد که لحظه استجابت و گشوده شدن گره نیاز است پس . شد

دلش لرزید، هرسان از جا برخاست. شفا گرفتی: پاسخ شنید. آقا شفام بده: گفت . 

دستش را به سوی گردن بر دو رشته نیاز را لمس کرد، طناب را در دست گرفت و به طرف خود 

حس کرد : نگریستراستی او شفا یافته بود، با هیجان اطراف را . ریسمان از پنجره به زمین افتاد. کشید

السلام : نمی دانست چه بگوید با فریادی که از آن عشق می بارید، گفت. می تواند سخن بگوید

خواهر که از شدت هیجان می لرزید، پیاپی تکرار می کرد، خدایا ( ع)علیک یا علی بن موسی الرضا 

اجر غبطه می سایر زوار به حال ه. اشک شوق چشمها را پر کرد. متشکرم( ع)شکر، امام رضا 

ملائک دامن دامن گل بر سر زوار می . حرم آقا را پر کرد( ع)صدای صلوات و یا امام رضا . خوردند

7فضا آکنده از عطر و بوی محمدی شد. ریختند . 
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 شفایافته: مرضیه عظیمی

شب بود و آسمان به . رفت بود و به سمت حرم پیش می صندلی چرخدار مرضیه را جلو انداخته

ماه، باریک و هلالی و کم نور، در گوشه آسمان قوز کرده بود . ای پر از ستاره، تبدیل شده بود مجمعه

اش از دور هویدا  از پیچ خیابان که گذشت، حرم با انوار طلایی. نگریست و به عبور او و مرضیه می

های چراغ برق  از زیر ستون. بعد حرکت کرد. سلام داد( ع)مان جا به امامای ایستاد و از ه لحظه. شد

های صندلی چرخدار  آمد، از زیر چرخ شد، سایه او از زیر پاهایش آرام بیرون می خیابان که رد می

شد و سایه بعدی از پشت  کشید، بزرگ و بزرگتر شده، دوباره محو می گذشت، قد می مرضیه می

به نزدیکی . های برق و خیابان ادامه داشت آن تکرار به اندازه تمام ستونگرفت و  سرش رنگ می

ها رنگ باختند و  نور آنقدر زیاد شده بود که سایه. صحن که رسید، سایه اش از همراهی او سر باز زد

. صغری وارد صحن شد. ها پایان یافته بود اش با سایه به مقصد رسیده و بازی. همراهش نیامدند

هایی که به دخترش  اما او، بی توجه به چشم. کردند نجکاوی و ترحم به مرضیه نگاه میجمعیت با ک

پارچه . خیره مانده بود، به سمت پنجره فولاد رفت، صندلی چرخدار مرضیه را کنار پنجره جای داد

. سبزی را از زیر چادرش بیرون آورد و بر ضریح پنجره فولاد گره زد و سپس در کنار مرضیه نشست

ها و کبوترانی که  هایش را پاک کرد و به آسمان و ستاره با گوشه چادر، اشک. اش آمد به مژه اشک

کردند  نشستند و بق بقو می ها می به صورت محدود و در ارتفاع کم پرواز می کردند و در کنج رواق

. ساکت بود، اما در سکوتش دنیایی از حرف وجود داشت. نگاهش پراز سؤال بود. خیره شد

واهمه و تشویش به جانش . حال خوشی نداشت. آمده بود( ع)شان با امام هایی که برای واگویه حرف

فکری که پر از . چرخید فکر مرضیه در ذهنش می. آسمان خیالش پر از ابر و باد و توفان بود. افتاده بود

ه شد و نگاهش را از آسمان گرفت و به مرضیه که بر صندلی چرخدارش نشسته بود، خیر. ترس بود

 :آرام نالید

دهم، مددی کن و این طفل بی گناه را از این بلا و  تو را به صاحب این بارگاه پر نور قسم می! ـ خدایا

http://keramateaeme.blogfa.com/post/96


 .مصیبت نجات بده

هایش را در مشبک ضریح پنجره فولاد قفل کرد و با ناله گفت سپس دست : 

واهشفاعت کودکم را پیش خدا بکن و شفایش را از او بخ! ـ ای امام شافی . 

گریه برایش کاری بود . دانست در آن حالت، جز گریه کاری نمی. سوز گریست پر اشک و سینه

بلورهای شفاف اشک، . سبکش می کرد و غم را برای لحظاتی ازذهن و خیالش می زدود. کارستان

سوزاند، برای لحظاتی  اش را از آتشی که سوز آن، همه وجودش را می داد و سینه دلش را صیقل می

هر . اش را بر هیکل ناموزون و غیرطبیعی مرضیه انداخت و بیشتر گریست نگاه خیس. کرد هی میت

. ریخت اش می های دنیا به سینه آمد، گویی تمام غصه نگریست، دلش بیشتر به درد می وقت به او می

ای در  سو و خاموشش به نقطه حرکت و ساکت، بر صندلی چرخدار نشسته و چشمان بی مرضیه، بی

وبرو خیره مانده بودر . 

اش همراه با نگاهش،  اندیشه. اش را به دیوار داد و نگاهش را تا آسمان بالا برد تکیه. صغری برگشت

به روزهای قدیم، روزهایی که اگر چه با داشتن شش بچه قد و نیم قد، زندگی . ها رفت به گذشته

آمد، آرام و بی هیاهو  ی کنار میفرسایی داشت، اما برای او که با هر سختی به راحت سخت و طاقت

. شد اش جاری می ای، در زیر سقف کوچک خانه اش، غم نبود و شادی به بهانه در زندگی. گذشت می

غافل از آنکه . بالید زبان بود و صغری از داشتن چون او به خویش می مرضیه کودکی زیبا و شیرین

گیر  به یکباره از شور و شوق افتاد، گوشه مرضیه. دست روزگار، بازی عجیبی را با او و دخترش دارد

ایستاد  ها یک گوشه می ساعت. زد کرد و دست به هیچ کاری نمی زبانی نمی دیگر شیرین. و منزوی شد

اش را بر زندگی  بختک سیاهی که سایه شوم. ماند ای خیره می و با نگاهی مات و مبهوت به نقطه

او را به بیمارستان بردند و بستری کردند، اما دکتر و . داشت مرضیه انداخته بود، دست از سرش بر نمی

. سو شدند و کوری، قوزی شد بالای قوز چندی نگذشت که چشمان مرضیه، بی. دوا کارساز نشد

تحرکی، موجب چاقی وی شد و در زمانی بسیار کوتاه، چنان فربه شد که به هیچ وجه توان حرکت  بی

وقتی . دیگر پاهایش نیز تحمل وزن سنگین او را نداشتند. به کوهی از گوشت مبدل شده بود. نداشت

 :از بیمارستان مرخصش کردند، آخرین حرف دکتر، آب پاکی را بر دست صغری ریخت

اش را در منزل  اگر توان نگهداری. بهتر است او را به منزل ببرید. ـ دیگر از ما کاری ساخته نیست



کنند ا از این نوع بیماران، به خوبی نگهداری میدر آنج. ندارید، او را به آسایشگاه بسپارید . 

فقط سکوت . در جواب دکتر چیزی نگفت. دلش هوای گریه داشت. خواست فریاد بزند صغری می

. دکتر فریاد او را از نگاهش خواند، اما چیزی نگفت. نگاهش پر از درد و فریاد بود. کرد و گریست

مرضیه با گریه . صغری از مطب بیرون آمد. غول کردسرش را پایین انداخت و خود را به نوشتن مش

 :گفت

. خواهم پیش شما بمانم می. من شما را دوست دارم. خواهم به آسایشگاه معلولین بروم ـ مادر، من نمی

کنم مرا به آسایشگاه نبرید خواهش می. دهم اذیت نکنم قول می . 

گفت. صغری گریست و دلش از مظلومیت دختر به درد آمد : 

امیدوار باش. برم تو را نزد دکتر دیگری می! ان نباش دخترمـ نگر . 

. ای از شادی باز شد و لبخند به لبانش آمد آن کلام را چنان با قاطعیت گفت که در دل دختر روزنه

کارش که تمام شد . ها تقسیم کرد صغری آن روز برای سلامتی دخترش آش پخت و در میان همسایه

سپس سر به سجاد . وضو گرفت و دو رکعت نماز حاجت خواند و از شستن دیگ خلاصی یافت،

در . هایش فرو افتاد در همان حالت، خستگی بر چشمانش نشست و پلک. گذاشت و از ته دل گریست

صغری از خواب بیدار شد . خواب دید دو بانوی نورانی به دیدنش آمدند و از او خواستند به حج برود

ی که دیده بود، باقی ماندهای خوش رویای و لحظاتی در پرسه : 

با کدام پول به حج بروم؟ من که هر چه داشتم خرج . دانی ـ خدای من، تو که حال و روز مرا می

ام کن چه کنم؟ خودت یاری. دیگر آه در بساط ندارم. بیماری مرضیه کردم . 

بلافاصله به سراغ مرضیه رفت و او را از خواب بیدار کرد. و گویی فکری به ذهنش آمد : 

 .است (امام رضا)ع ـ باید به حرم برویم. حج ما فقرا، زیارت آقا

 ـ چی شده مادر؟ چه خبر شده؟

سپس او را بر صندلی چرخدار نشاند و حرکت : صغری آنچه را در خواب دیده بود برای مرضیه گفت

 .کرد

مرضیه وقتی استیصال مادر را دید، پریشان شد و موجی از احساس غم، دریای وجودش را متلاطم 

فروغش بر پهنای  هایش را روی هم فشرد و به جریان اشکش راه داد تا از چشمان بی پلک. کرد

http://www.aqrazavi.org/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=21&pid=225
http://www.aqrazavi.org/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=21&pid=225


ای خود حرف زد و با او شرط کرددر آن حالت پر درد و غصه، با خد. صورتش ببارد : 

ـ یا مرا بکش و از این زندگی پرمرارت راحت کن، یا شفایم را بده و مادرم را از این اندوه دلواپسی، 

 .رهایی ببخش

زدودند و در  گویی بلورهای اشک، غبار تاریکی را از نگاهش می. بارید ابر اشکش همچنان می

زلال، به شکل دو بانو در برابرش ایستادند، در حالی لبخند بر انوار شفاف و . کاشتند نگاهش نور می

ای از بوی  آن دو به کناری رفتند و از پس عبورشان، رایحه. نگریستند لب داشتند و با مهربانی در او می

. مرضیه، مردی را دید که از سمت پنجره فولاد به سوی او آمد. خوش اسپند و عود فضا را پر کرد

از میانه . دید جز نور چیزی را نمی. مرضیه از حرارت حضور او، داغ شده بود. یستادمرد در برابرش ا

 :نور صدایی برخاست

 .ـ برخیز

توانم ـ نمی . 

 :پژواک صدا دوباره به گوشش آمد

برخیز تا دل مادرت شاد شود. سعی کن. توانی ـ می . 

مثل حریر نرم . طافت داشتل. ماورایی بود. آسمانی بود. صدای مرد از جنس صدای مردم خاک نبود

. ای چشمانش را زد کننده مرضیه پلکهایش را آرام گشود، نور خیره. داد بود و به مرضیه آرامش می

. صدای اذان در فضای صحن پیچید. مادر، سراسیمه به سمت او دوید. فریادی کشید و از هوش رفت

ی شکاف ابرها، بر روی شهر لا روز، رخت سیاه شب را دریده بود و انوار صبحگاهی را از لابه

گویی بر . آسمان صحن پر از پرواز کبوترها بود. در پشت پنجره فولاد، غوغایی برپا بود. ریخت می

8.کردند ، طواف عشق می(ع)گرد گنبد طلایی امام . 
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ساله 33: سن   

اصفهان: اهل   

سرطان مغز استخوان: نوع بیماری   

4331/4/6:تاریخ شفا   

  

در آسمان آبی خیال ، اوج می گیرد و بالا می رود و بر بام کرامت شما . را پرواز می دهم کبوتر دلم 

آنگاه شما با دست سخاوتمند خود ، دانه جود بر سفره نیازم می پاشید و دامن پر خواهشم   .می نشیند 

 را از برکت شفا پر می کنید

و غرق در دید و باز   همه شاد بودند .عید آمده بود با بغلی پر از شکوفه و گل . یادم نمی رود 

 دیدهای عیدانه

بچه ها با کفشهای برق افتاده و لباسهای نو پز می دادند و اسکناسهای تا نخورده عیدی شان را به رخ 

  هم می کشیدند

چرا ما به دیدن اقوام و دوستان نمی رویم؟: پسرم بغ کرده و در نگاه مادرش خیره ایستاده بود که   

و اخم کرده و با زبان اشاره فهمانده بودش که چون حال پدر خراب است ، باید عید امسال را مادر به ا

 در خانه بمانند و از شادی دید و بازدیدهای عیدانه محروم شوند

پسرم که زود قانع شده و یا چاره ای جز آن نداشت ، نگاهی به من که بر تخت افتاده و توان حرکتم 

من از دیدن این تراژدی تکراری . دیگر کلامی بگوید ، از خانه بیرون رفت  نبود ، انداخت و بی آنکه

، که دو سال بود در این ایام شاد در خانه غم گرفته ما اجرا می شد ، دلم گرفت و رو به زن کرده ، 

چرا باید در درد بیماری من بسوزد و ایام شادش را پر حزن و اندوه کند ؟. بچه حق دارد : گفتم   



حالیکه نگاهش را از من می دزدید ، تا بخیال خود برق بلور اشک در چشمان بارانی اش را از زن در 

تازه با این روح خسته ، . چه کنم ؟ نمی شود ترا در خانه تنها گذاشت و رفت : من پنهان سازد ، گفت 

 چطور می توانم مجلس نشین شادی های عیدانه باشم ؟

من با درد خو گرفته ام ، شما چرا باید خود را . راحت دارد روح خسته ات احتیاج به است: گفتم 

 شریک این انس من کنید ؟

در حالیکه بلورهای اشک را با . ابر نگاهش بی اختیار باریدن گرفت   .رویش را به سمت من گرداند 

برویم مسافرت: گفت . کف دست پاک می کرد ، برقی در نگاهش درخشید   

 

 مسافرت ؟ کجا ؟      

 
هم زیارت ، هم شفاخواهی. هد مش   

حالا که غریب دو سال :   سرش را پایین آورد و کنار گوشم گفت. لبخندی چهره زردش را شکفت 

حالا که دو نوروز خود را . است ، سرگردان بیمارستان و مطب دکترها شده ایم و جوابی نگرفته ایم 

وار نشین آقا شویم و عیدی خود را از خدای آشفته غصه درد و بیماری تو کرده ایم ، بیا این عید را ج

اگر آقا عنایتی کنند و گوشه چشمی به ما . باور دارم که شفاعت ایشان رد خور ندارد . او طلب کنیم 

  نشان دهند ، بی شک دست خالی بر نخواهیم گشت

جوانی  نگاهم را از نگاهش بر گرفتم و از پنجره به بیرون ، به درخت پر شکوفه گیلاس و گنجشکان

که بر آن نشسته و آواز بهاری می خواندند و به آسمانی که بی لکه ابری ، صاف و زلال و پاک ، همه 

پر کشید و بر . یکباره پرنده دلم هوای پرواز کرد . سقف بام شهرمان را پوشانده بود ، چشم دوختم 

 بام عنایت مملو از کرم شما نشست

عیدی ام را ، شفا می خواهم نوروز . ، نیاز به عنایت شما دارد  یا امام غریب ، این تک افتاده مستمند 

را به پابوسی تان می آیم ، تا روزهای تاریک و پر ابر سیاه درد و بیماری ام را ، پر از گل و شکوفه و 

  باران و بوی خوش بهار کنید



بهتر از این نمی : گفت مادرم با شادمانی کودکانه ای . تصمیممان را با پدر و مادرم در میان گذاشتیم 

هم زیارت ، هم سیاحت. شود   

هم شفا خواهی مادر: به میانه حرفش دویدم   

به حتم، از این سفر انتظار دیگری غیر از شفا داشت که . با شنیدن این کلام ، غرق در اندیشه شد 

ن مغز استخوان ، شاید در باورش نمی گنجید که بیماری مبتلا به سرطا. چنین در فکر و پر از ابهام شد 

دکترها همه واقعیت درد مرا با او در میان گذاشته بودند . حق هم داشت  . امیدی به بهبود داشته باشد 

او همینکه متوجه نگاه سنگین . و او حقایقی از بیماری مرا می دانست که آگاهی من بدان محال بود 

ی ؟ شاید عیدی شما را در این سال نو ، خدا را چه دید. آره : من شد، لبخندی پر از تصنع زد و گفت 

 شفا قرار داده است

بلور اشکی در گوشه . پدر دستهای چروکیده اش را به سمت آسمان بالا برد و از ته دل آمین گفت 

مادر هم نتوانست جلوی . چشمانش هویدا شد و بر چروک صورتش راه گرفت و بر سینه اش چکید 

گذاشتم تا . مانع گریه اش نشدم . ش گرفت و سینه سوز گریست مرا به آغو. باران اشکش را بگیرد 

 عقده های دل را بترکاند و خودش را خالی کند

( ع)روز سوم نوروز به سمت مشهد حرکت کردیم و روز چهارم ، در حرم مطهر دخیل عنایت امام 

به امید عنایت  من که توان حرکتم نبود ، در پشت پنجره فولاد ، جایی برای خود گرفتم و. نشستیم 

 خدا ، دل را به کرم آقا گره زدم به ضریح شفاعت ایشان

دوخته شده بود و منتظر حادثه ای بودم که خود نیز از ( ع)دو روزتمام، نگاه محتاجم به ضریح امام 

 . وقوعش اطمینان نداشتم

نی در خواب نمی دانم چه زما. صبح روز سوم ، قبل از اذان ، چشمهای خسته ام را خواب در ربود 

تشنگی بدجوری به جانم افتاده و به کار . بودم که حس کردم دهانم مثل چوب خشک شده است 

در پی همسر یا . آب طلب کردم ، اما کسی پیدا نشد که برایم جرعه ای آب بیاورد . آزارم آمده بود 

کجا رفته و چرا مرا تنها رها اینکه به . پسرم ، نگاه خود را به اطراف دواندم ، اما از آنها هم خبری نبود 

مبهوت سرگردانی خود بودم که مردی را دیدم از . کرده اند ، سوالی بود که پاسخی برایش نداشتم 

وقتی به من رسید در برابر نگاهم ایستاد و لبخند مهربانی همه چهره . میانه حرم به سمت من می آید 



به این هیبت و با این لباس و با این همه زیبایی  عجیب بود ، تا آن زمان مردی را. زیبایش را پوشاند 

هستید ؟( ع)شما امام -: بی اختیار فریاد زدم . ندیده بودم   

تکه نباتی کوچک . آنرا گرفتم . چیزی را تعارفم نمود. تبسمی کرد و دستش را به سمت من گرفت 

آمده بود ، از من دور شد با همان لبخندی که .  خشکی دهانم بر طرف شد . بود که در دهان گذاشتم 

وقتی از نگاهم گم شد ، تازه احساس کردم . حرارت حضورش اما ، همچنان در وجودم جاری بود . 

من دخیل شفاعت .... آقا : از جا برخاستم و در پی اش دویدم . که به طلب شفا به زیارتش آمده ام 

ن رنج مدام رها سازدشما هستم ، عنایت کرده ، از خدا بخواهید تا مرا از عذ اب ای  . 

جمعیتی به سمت من هجوم آوردند و مرا که بر . صدای همهمه و صلوات و تکبیر ، مرا به خود آورد 

صدای تکبیر . به لحظه ای بر دستها بالا رفتم . پاهای خود ایستاده بودم ، در آغوش گرفته و بوسیدند 

  همه صحن را پر کرده بود

شفایافتگان حرم نشسته بودم و شرح خواب خویش را برای جمعیتی مشتاق لحظاتی بعد ، من در دفتر 

 . می گفتم

 . نقاره خانه حرم برای کرامتی که شامل حال من شده بود به کار نواختن بود 

 امسال من و خانواده ام بهترین نوروز را داشتیم و بهترین عیدی را دریافت کردیم

شفا یافتگان.منبع   

 

 

 

 

 

 



 

مورد از کرامت امام علی بن موسی الرضا علیه السلام که در کتابها و سایتها و فضای مجازی و هزاران 

.و غیره ثبت  و نقل شده است  


